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نام كتاب: ترانه هاي عاشق لال
نويسنده: مهدي الماسي

ناشر: سيب
صفحه آرا: روشنك فتحي

خط و نقاشي روي جلد: مهدي الماسي
چاپخانه:

شمارگان: ٢٠٠٠ نسخه
شابك:

اين كتاب با استفاده از تسهيلات حمايتي معاونت امور فرهنگي وزرات فرهنگ 
و ارشاد اسلامي به چاپ رسيده است.
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بگشا بگشا اين در بسته بگشا
قفلی كه كليد او شكسته بگشا

اين حجم تمام ظلمت سنگی را
بر لبخند نور خجسته بگشا
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2
غير از تو نبود در جهان كس ما را
مهر آور و با خويش ببر پس ما را

كشكول به دوش چون حباب آمده ايم
هستی تو بر نياز ما بس ما را

3
يكتای ورای چون و چندی، يكتا

تنهای هميشه هر كجايی، تنها
هر حمد كه گفته اند در غيب و شهود

در هستی هر ستايشی هست تو را

4
در كشمكش كرنش و طغيان دريا

در آبادی، هميشه ويران دريا
در ساحل ماندگی به خود می پيچد
كف كرده دهن صرعی لرزان دريا
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5
آرامش آبی ام نگاه دريا 
امواج ترنمم سه گاه دريا

راندم همه شب وسعت تنهايی را
با زورق نور تا پگاه دريا

6
در من رودى می گذرد از به كجا؟

رويای من است می رود از به كجا؟
تصوير هزار آينه ي در هم را

می آرد و باز می برد از به كجا؟

7
هر لحظه برانگيختن آدم ها

هر لحظه فرو ريختن آدم ها
چون امواجی همه تقلای گريز

با مرگ در آويختن آدم ها
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8
می گفت كه نامه ای نوشتم به خدا
گفتم كه پرنده ای ست تنها اينجا

پيش از آن كه سرش به تيغت برود
رخصت بده تا بخواند آوازش را

9
تاريك تر از كفر به انكار شما
عمری مانديم پشت ديوار شما

نور متبسمت مگر بگشايد
از آينه ها دری به ديدار شما

10
مطرب كه درآمد آخرين رازش را

بيداد گرفت حنجره ی سازش را
زان شور كهن به زير غلطيد اشكی

تا غسل دهد كشته ی آوازش را
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11
رودی شدم و ز خويش بردم خود را
چون موج به سركشی سپردم خود را

آغوش گشود بی كران دريايی
آهسته و سر به زير مردم خود را

12
در قاب زمان ريخته ای شكلم را

برهيكلم آويخته ای شكلم را
هر لحظه قيامتی ست از تو اما

در من كه بر انگيخته ای شكلم را

13
می خواست كه جاودان بماند اينجا

در هيئت سبزی از درخت طوبا
برگ عمرش جويده شد اما آه
در پنجه ی موريانه ی ثانيه ها
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14
تنها و غريب زيستم ياد تو را

جز درد و دريغ كيستم ياد تو را
اندوه اندوه بر دلم باريدی

دريا دريا گريستم ياد تو را

15
ها! نعره تندر شب طوفان دريا
امواج پريشان، تب طغيان دريا

برخاستن از خويش و شكستن در خويش
نك، منظره ی كدام انسان دريا

16
چون دانه به خاك مرگ خوابيدن ما

در خواب حيات ديگری ديدن ما
در ميوه خود باز رسيدن ، آنگاه

از دست درخت زندگی چيدن ما
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17
تنها با تو ،آری با تو تنها

گفتم باشم، شعری زيبا زيبا
گفتی: هستی. گفتم: هستی هستم

گفتی:دريا. گفتم: موج و دريا!

18
رويای تو درنوشت امشب ما را
بر جاده ی سرنوشت امشب ما را

چندين شعله پر زد و خاكستر شد
شمعی كه سحر نوشت امشب ما را

19
ای خسته ترين هيچ كس آدم ها

زندانی وهم قفس آدم ها
بگريز به آتشی كه در خود داری

ها! يخ نزنی از نفس آدم ها
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20
غفلت موشی كه می جود قلبم را
بی رحم به نيش می كشد قلبم را

تا گوهر ياد تو ربايد از من
ديری ست كه حفره می زند قلبم را

21
آواز تو را شنيده بود از دريا

رويای تو را كشيده بود از دريا
او ماهی سرخ اشك من بود چكيد
خواب عجبی كه ديده بود از دريا

22
من، آمد و رفت نفسی بود اين جا
تو، شكل حباب قفسی بود اين جا
تا هيچ به روی زندگی در نگشود

چون شيوه ي خويش هر كسی بود اين جا
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23
از بند حصار پوده بنياد رها

شد باز عقاب قله در باد رها
يعنی به چكاد خويش برشد آرش

تا جان كند از چله ی فرياد رها

24
آژنگ به روی خسته دارد دريا
آشفته شدست ومی گدازد دريا

از رشک کدام اشک عاشق امشب 
طوفان هزار نوح آمد دريا

25
گاهی که پرنده می شوم دنيا را
تا بال کشان گذر کنم فردا را

طوفان ديوار می کشد در راهم
باران هاشور می زند رويا را
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26
گشتند اگرچه واژگون عقربه ها
از لحظه نرفتند برون عقربه ها
دنبال زمان گم شده می گرديم

عمری ست به دور خويش چون عقربه ها

27
بر تخته شكسته ای سوارم اينجا
طوفانی و خسته رهسپارم اينجا

گرداب عدم كشيده در آغوشم
نك معجزتی! اميدوارم اينجا

28
از شكل كف آب ها نه بيشم اينجا 
در كشمكش هستی خويشم اينجا
در جاده ی زندگی به افسار نفس

مرگ است كه می كشد به پيشم اينجا
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29
بر باد نگر جماعت خس ها را
در هر پستی سيل ناكس ها را

بر لاشه ی گنده می توانی ديدن 
احساس برادری كركس ها را

30
دريا اشكی ست بی صدا در اينجا
طوفان لغتی ست نارسا در اينجا

هر موج و كفی نشست تا برخيزد
هنگامه ی انسان و خدا در اينجا

31
سياره ی بی قرار تنهايی را

زخمی ست دهان گشوده رسوايی را
يعنی كه جذام بی تويی خواهد خورد

از روی زمين صورت زيبايی را
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32
گاهی تنها يك درخت تنها 

شرمنده ی خويش می كند جنگل را
با دست گشاده ايستاده سر سبز

تنها تنها در بيابان خدا

33
هر حلقه و بند را گسستم اين جا
تاريكی را قفل شكستم اين جا

پرواز بلند دو كبوتر در شب
رويای سپيد باد هستم اين جا

34
رودی گذران جهان ولی از به كجا؟
كف موج به كاروان ولی از به كجا؟

در هر نفسی هزار آيند و روند
از زير پل زمان ولی از به كجا؟
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35
تنها، آبی، زيبا

آرامش بيكرانه ی دريا
در اعماق زلالی اش خيره شده ست

انگار خدا.

36
در آمدن و بودن و رفتن تنها
از جاده غريبانه گذشتن تنها

تنها از من جای پايی پيداست
يعنی چه كسی گذشته از من تنها؟

37
پيوستن و شادمان گسستن دريا

زنجير به هلهله شکستن دريا
برخاستن و سماع طوفان کردن
آنگاه به خود فرو نشستن دريا 
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38
بر باره ی بند خود برآمد دريا
در فكر گريز ديگر آمد دريا

باليد هزار بال موجش اما
پرواز نكرده پرپر آمد دريا

39
با يال بلند نقره در باد، رها

در دره سرازير شده چون رويا
اسبی جاری ست از شب كوهستان

رودی تا ملتقای صبح و دريا

40
پوشيد به تن پيرهنی از دريا
گرديد سوار توسنی از دريا

تا ساحل خود رسيد و ناباور ماند
فرياد كشان با دهنی از دريا
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41
ديروز، شكستن حبابی اينجا

امروز، تلنگر شهابی اينجا
ماييم به بند بازی از هيچ به هيچ

فردا، رقص دور سرابی اينجا

42
شيری كه بريده بود زنجير از پا

بگريخت ولی تشنه، زخمی، تنها
اينك بايد شادمان طی می كرد

سيراب عطش جاده ی آزادی را

43
گفتم چه كسی؟ گفت كه روح دريا

ديريست كه می گريزم از آدم ها
گفتم كه چرا؟ گفت كه از بس آشفت

طوفان تفكراتشان خواب مرا
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44
يك شعر و هزار موج معنی دريا

دنيايی اشك در تغنی دريا
همواره گريزان و هميشه دربند

زندانی ناگزير يعنی دريا

45
از خاك سيا در سفری جان فرسا

از آوندی ترد كشيدم بالا
اين غنچه اگر باز شود خواهی ديد

بر زندانم شكفتن پنجره را

46
در جنگل قصه روزگاری تنها
دلباخته شد به شهسواری تنها
افسونش كرد با نگاهی آنگاه
لب بر لب او نهاد ماری تنها
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47
غايب بودی كسی نپرسيد تو را

حاضر گشتی كسی نمی ديد تو را
چون آينه ای ژرف و زلال و ساده...

اما اما كسی نفهميد تو را

48
زنگار، جمود قاطع آهن را
پرده، راه دميدن روزن را
انگار سياهچاله ای می بلعد

گرداب زمان ستاره های من را

49
از جوش جنون است غريوان دريا
با خويش شده دست و گريبان دريا
تا دربندش رام شود بست از موج

زنجير به پای ديو طوفان دريا
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50
با سينه ی شرحه شرحه لرزان دريا

خون پاش گلويی ست سحر خوان دريا
بر نطع غروب بسملی نيمه تمام

خورشيد خروسی ست پرافشان دريا

51
رودی شدم و راه شنيدم خود را

از موج به ناگاه شنيدم خود را
در نجوايی به گوش دريا آبی

يك سجده ی كوتاه شنيدم خود را

52
اين جا مردی منتظر بود بيا

در خاك كوير شد نمكسود بيا
ای جان كه جهان بدون تو می ميرد

اكنون ديرست اندكی زود بيا
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در گمراهی سراغ خود را درياب
خورشيد نهان به داغ خود را درياب

نفی ظلمات است حضور قلبت
در تاريكی چراغ خود را درياب
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54
می گفت كه فرصت جهان را درياب 

بر روی عدم پل زمان را درياب
هر دم به تو بدرودكنان می گويد

اين لحظه ی آخرست آن را درياب

55
کرکس ها منتظر به ايوان غروب
يعنی همه امشبند مهمان غروب
خورشيد چو مرغ بسملی افتاده

غلطان در خون بر جلوخان غروب

56
اين قصه که گفته اند نقلی ست عجيب

سودای حقيقت است و صفرای فريب
يعنی که به رستگاری نوع بشر 

حق سبحانه کشيد خود را به صليب!
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57
تاريك و پليدست اگر دشمن آب

پاكی ست همان معجز رويين تن آب
با لطف و صفا چرك جهان می شويد

ايمان دارم به مذهب روشن آب

58
از خويش به تنگ آمده دريا امشب

زنجير بريده بی محابا امشب
بر ساحل خود نعره كشان ديوانه
سر می كوبد گريختن را امشب

59
روشن كردی چراغ يادت امشب

تا رقص كند شعله ی شادت امشب
تا نور تو پرفروغ تابد از من

در سوختنم داد مبادت امشب
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60
پاورچين با نسيم می آيد شب
با گيسويی شميم می آيد شب

تا بر كف آسمان نهد سكه ی ماه
تاريك ولی كريم می آيد شب

61
پرهای سفيد روز چون ريزد شب

دود از سر آفاق برانگيزد شب
بر نطع شفق سرش بريده اينك

از نعش به جای مانده می خيزد شب

62
گفتم كه بر آمده ست بر باره ی شب
تا در شكند سلطه ی همواره ی شب

گفتی نه ....كبوتری ست پر سوخته ماه
تعليق شده باز به قناره ی شب

www.takbook.com

www.takbook.com



27

63
از ديدن روی خويش دل داد به آب

در بركه ی بكر جنگل افتاد به آب
شايد به كف آرد آن گريزان روزی
عمری ست به خيرگی پريزاد به آب

64
از شاخه ی ترد ساده چيدندت، سيب!
با سنگ سبك مايه كشيدندت، سيب!

در بازار سياه هم، يوسف من!
ديدی كه به چيزی نخريدندت، سيب!

65
گفتند كه انفجار رخ داد امشب

صدها ميليون كهكشان زاد امشب
انگار به بركه ی سكوتی به زمين

غوكی جست و در آب افتاد امشب
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66
در بست بر آفتاب، دشنام به لب
از تاريكی گشود نفرين بر شب

هم چون گرهی كور درافتاد به خويش
انسان بدون مطلب هيچ اغلب!

67
تاريك تر از سياه، شهری در شب

بی عشوه ی سرد ماه شهری در شب
در پنجره ها باز دم نوری نيست

انگار كه مرده، آه شهری در شب!

68
رازی ست ستاره راز اشكی در شب

تنهايی را نماز اشكی در شب
الماس مذاب روح مردی عاشق

سرچشمه ی جانگداز اشكی در شب
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69
دريا دريا گريستی شب همه شب

شوريده ی روی كيستی شب همه شب؟
با خنجر ماه در گلوگاهت آه

تا صبح چگونه زيستی شب همه شب؟

70
بر گستره ی كريم زخم ايوب

كرمی شده ضيف ريم زخم ايوب
پروانه شد و پريد از خود ناگاه
نك معجزت عظيم زخم ايوب!

71
تنها اميد اين جهان را درياب!

از جاده همين سنگ نشان را درياب!
ای گم شده! بی سراغ ره می سپری

برگرد به آيينه و آن را درياب!
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می گفت كه نقل قصه ای تو در توست
تصوير دو آيينه به هم رو در روست

يعنی كه برای غرق گشتن تنها
دريا و زن و سكوت را دارم دوست
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73
از چهره ی خويش طرح زيبايی ريخت

در قاب گرفت و روی ديوار آويخت
با آينه ای كودكی از راه رسيد

از وحشت روی خود در آيينه گريخت

74
تا زخمه ی زخم تيشه ها كوهكن است
يك باغ گل سرخ تو را پيرهن است

ای بانگ بلند عشق در گوش زمان
پژواك صدايت اينك آوای من است

75
گل واژه ی سرخ تك سواری بوده ست

يا فانوسی در شب تاری بوده ست
اين لاله ی خندان كه بر او زخم قباست

فرياد عبور خون تباری بوده ست
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76
 - در ماه سفينه ای فرود آمده است-
اين واقعه سر خط خبرها شده است

از هيچ رسانه ای ولی گفته نشد
چاقو زخمی به سيب سرخی زده است!

77
هر لحظه به شكل ديگر آراستمت

يعنی به نقاب تازه ای خواستمت
آه ای "من " بيچاره تو آخر چه كسی؟

در آينه ها جستم و نايافتمت!

78
- پاييز بگو چه می بری دست به دست؟ 
پاييز به خنده گفت: - با شاخه ی مست-

- اشكی كه شب وداع در باغ تو بود
سيبی كه درون سبد خورشيد است

www.takbook.com

www.takbook.com



33

79
چون خون به رگانم آتش شادی هست

در دستانم تيشه فرهادی هست
يك جعبه ی باروتم و سرشار از خشم

در سينه انفجار فريادی هست

80
گنجشكك خيس بر سر شاخه نشست

دل در تپش ترانه ای ديگر بست
گنجشكك خيس هم نوا با باران

بغضی شد و در گلوی فرياد شكست

81
بويی كه بهار ياد تو پروردست
اوقات مرا گلی معطر كرده ست
سيب سرخی ببخش بر من آقا

از آن سبدت كه جبرئيل آورده ست
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82
گفتم به كبوتر كه كجايت وطن است؟

گفتا وطنم به وسعت پر زدن است
يعنی نيمی از آن ميان قلبم

نيمی ديگر به قلب محبوب من است

83
ابری ست بلند و فسحت او را تنگست
نامی ست بزرگ و صد گلو را تنگست
بغضی ست ترانه تا شكستن ای دوست

فرصت! كه مجال گفتگو را تنگست

84
هر چيز پديد آمد از پندارت

خوبی و خوشی و رنج ناهموارت
انديشه روشنت يكی آينه ساخت
تا بشكندش به سنگی از افكارت
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85
خورشيد نگاه ماه در دست گذشت

بی ترديد از تمامی هست گذشت
افكند عنان سوار نورانی عشق

راهی شد و از كوچه ی بن بست گذشت

86
يك فوج پرنده در حوالی من است

يك لاله ی ناب نام لالی من است
در شورش بال شعله ور خواهم شد

صد اوجم و اوج جای خالی من است

87
عيد آمده است و سبزه بر رف چيدست

اما شب من منتظر خورشيدست
با ديداری خانه را روشن كن

روزی كه تو را ببينم آن روز عيد است
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88
ديوانه هزار پای در زنجير است

زنجيری لحظه های دامنگير است
با رقص هميشه جهان می رقصد

آه از دل من جوانی اش هم پير است

89
می گفت كه آسمان تو پر زدن است

از خويش به رنگ شعله برخاستن است
آيين پرنده بی نشانی رفتن

در آبی راه، آسمانی شدن است

90
آهو لب بركه آمد و زود گريخت 

عكسی كه زلال آب بنمود گريخت
ماهی عميق بركه با خود می گفت :

رويای غريبی آمده بود گريخت
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91
خنديد به كار ما گل و هيچ نگفت
از شورش آتشی كه جانش آشفت
خنديد به كار ما گل و هيچ نگفت 
از رفتگر خزان كه او را می رفت 

92
با يوغ شب قير گذشتيم و گذشت

در ضجه ی زنجير گذشتيم و گذشت
عمری همه زخم صبح بر پيشانی

از جاده ی تحقير گذشتيم وگذشت

93
در ميدانی بزرگ آونگ شدست
از سنگينی بالش آژنگ شدست

چيده ست فرشته شايد از باغ خدا
سيب سرخی كه اين چنين سنگ شدست ؟!
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94
آن جا كه جنون بسته ی زنجير شماست

تدبير اسير دام تقدير شماست
دردا كه به جز سكوت فريادی نيست

وقتی دل ما غلاف شمشير شماست

95
از ياد خوش تو لحظه عطر آگين است
در دست زمان دسته گلی رنگين است
از شوق تو در ستاره بازی ست جهان 

هر سو نگری به ماه و مهر آذين است

96
تو مثل پرنده ای ومن مثل درخت

بر شاخه ی من عشق تو بالی را بست
ديری ست كه نيست نغمه ی پروازی

بال تو كه كند، شاخه ام را كه شكست؟!
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97
هرم عطشم در سراب آمدنت

بر تشنگی ام گذر به آب آمدنت
هر چند نمكسود ظلامم بی تو

باور دارم به آفتاب آمدنت

98
شمع آمد و گفت آب می خواهم رفت

از آتش اين سراب می خواهم رفت
بر باد دهيد مشت خاكستر من

از سايه به آفتاب می خواهم رفت

99
مردی تنها و خسته در شب می رفت
زنجير از پا گسسته در شب می رفت

تا ديداری دوباره با خود در صبح
با فانوسی شكسته در شب می رفت
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100
قفلی بسته، كليد او گم شده است

مثل بغضی كه در گلو گم شده است
مردی كه به جستجوی خويش آمده بود

در آينه های روبرو گم شده است

101
می خواهم ماند يا كه می خواهم رفت؟
می خواهم رفت با كه می خواهم رفت؟

رفتن رفتن و باز تنها رفتن
می خواهم رفت تا كه می خواهم رفت

102
خرسنگ سيا سخت تنها شده است

از درد شكسته روی خود تا شده است
بی خاطره ی قله و فرسوده ی باد

سيلی خور موج های دريا شده است
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103
در وقت درخت، لحظه ها سنگ زده ست

با سبز اگر چه باغ را رنگ زده ست
تا پای ز بند خاك آزاد كند

بر آبی ژرف آسمان چنگ زده ست

104
درخويش فرو بسته، تو گويی مرده ست 

در چفت دری به تيرگی افسرده ست
قفلی كه دچار زخم زنگار درون

گم كرده كليدی كه زمانش خورده ست

105
در پرده ی هر خاطره ای رازی هست

شوری پنهان به سوز هر سازی هست
ای غارتی غريو و غوغای جهان

در گوشه ی هر سكوت فريادی هست
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106
در شهر سكوت سرد و نفرت خيزی ست

هر سينه غلاف كينه ی خون ريزی ست
لبخنده ی خورشيدی تو هجو شب است
آن جا كه شرف ندرت بهت انگيزی ست

107
شب آمد و رفت و باز روز آمد و رفت 

آن خاطره های دل فروز آمد و رفت
آينده نيامد وگذشته نگذشت

از راه زمان فقط هنوز آمد و رفت

108
زنبور به نی گفت: لبت شيرين نيست

نی گفت به رود: شور جانت از چيست؟
موجی که رسيد اشاره بر دريا کرد

آن جا که پری عاشق عمری بگريست
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109
آن کوه بلند تپش آهنگ شده ست

يعنی نفسش سرد و دلش تنگ شده ست
چندان ساکن که خامشی فريادش

چندان سرما که آتشش سنگ شده ست

110
جانم که فرا قله ی تندر خيزست

سرشاری اش از خويش، شرار انگيزست
در دره فرو ريختنش چون خورشيد
از کندويش صبح عسل لبريزست

111
هر راهی را به جستجو خواهم رفت
يعنی دو قدم باز جلو خواهم رفت
با شهوت سنگ در سراشيب گريز
تا ژرف ترين دره فرو خواهم رفت
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112
عشق آمده است و باز گل کاشته است

در معرض باد رايت افراشته است
سرخی که هميشه بر گلو دارد تيغ

زخمی که به لب تبسم انباشته است

113
ای موج! گريز آخرين گم شدن است

در لجه ی پندار ويقين گم شدن است
از هيچ سراغی به حقيفت نرسی

کوتاه ترين راه همين گم شدن است

114
تنهايی قطبی ام كه عمری بيش است
در بند طلسم زمهرير خويش است

هنگام طلوع آفتابت در من
چون كوه يخش آب  شدن در پيش است
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115
وقتی كه خرد پرچم وهمش افراشت

سلطان جنون قصد صف آرايی داشت
ميدان وجود از جدل شد تاريك

مرگ آمد و جای هيچ حرفی نگذاشت

116
آمد خندان كودك آيينه به دست
آنگاه به شيوه روبه رويم بنشست

در آينه چون نگاه كردم ديدم
ابليسی زشت طرح صد شكلك بست

117
در جان درخت آن چنان ژرف نشست
كه شاخه فرو خميد و از درد شكست

آنگاه به ياد بود هر برگی سبز
آواز كلاغ پرچم ماتم بست
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118
تصوير كه رو به روی او گم نشده ست؟

سمت چه كسی به سوی او گم نشده ست؟
از برج بلند شك نشانم بدهيد

راهی كه به جستجوی او گم نشده ست!

119
هر چيز كه هست هر كجا خوابيده ست

انگار نفس به سينه ها خوابيده ست
روزست ولی صلای بيداری نيست

چون ساعت برج شهر ما خوابيده ست

120
آن جا كه عبور زندگی از مرگ است
پيوسته ظهور زندگی از مرگ است

خاكستر آتشی شنيدم می گفت
گرمای تنور زندگی از مرگ است
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121
از آينه مشتی آب می خواست نيافت

رفع عطش از سراب می خواست نيافت
من كيستم و چرا؟ سوال سائل

تا روز ابد جواب می خواست نيافت

122
از پنجره نور روی ديوار نشست
زيبا وبرهنه، شادمان و يكدست

هر چند به شوق سوی او بردم دست
جز هيچ به كف نيامدم آيا هست؟

123
آيا يادی از اتفاقی مانده ست؟

از آن همه شور اشتياقی مانده ست؟
از هر كسی از من چه به جا می ماند

از هيچ به جز هيچ چه باقی مانده ست؟!
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124    با الهام ازيك شعر اكتاويو پاز
دنبال من است ان كه او هيچ كس است

چون می شومش به جستجو هيچ كس است
من نيز به تعقيب كسي... او به عجب

برگردد و گويد: آه كو؟ هيچ كس است!

125
چون قفل فرو بسته به درهای جهات 

وامانده به وهم خويش بی راه نجات
بر ديوار عبث چه می کوبی سر

ای شاعر زندانی وهم و کلمات؟!

126
برخاست به عزم جنگ فانوس به دست

تا شيشه عمر ظلمت آرد به شکست
می گفت بشارت سحر را آيا

نک معجزی از چراغ بالاتر هست؟
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127
در ظلمت نه توی جهانی در بست
يادآوری چراغ هم معجزت است

بشکوه طلوع مرد فردا آن کو
لبخند به لب دارد و خورشيد به دست

128
نقل است که با پرندگان صحبت داشت

بر رفتن بی نشانشان حسرت داشت
تا اين که شبی شعله کشان پر زد و رفت

ديوانه دلی عاشق و پر جرات داشت

129
گل دادن نام دوست بر لب سرخ است

بيداری هر چراغ اغلب سرخ است
پرواز حکايتی به رنگ آبی ست

آواز خروس در دل شب سرخ است
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130
سنگی بر سنگ چيد و بارويی ساخت

چون خواست برون شود از آن ره نشناخت
يعنی به هزار توی وحشت گم شد

ناچار به بام رفت و خود را انداخت

131
ماری ست كه زرد می گزد گفت درخت

در جنگل سبز می خزد گفت درخت
می توفد و می پيچد و می خيزد باز

مرگ است كه سرد می وزد گفت درخت

132
از پرده برون به گوشه های رازت

دستی بنواز بر شكسته سازت
با خويش مرا ببر دو گام آن سوتر

من حنجره ی توام بخوان آوازت
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133
وجدی كه شكوفا شود اين خشك درخت

آتش فوران كند دل صخره ی سخت
يعنی كه به وقت ساعت رستاخيز

طالع شود آفتاب تو در شب بخت

134
شد صبح، شب آينه ها دل كه شكست

نورست همه صحن و سرا دل كه شكست
قفل در بيكرانگی خورد ترك

شد پنجره ای  وا به خدا دل كه شكست

135
هر بار كه گلبنی سر از خاك زده ست
بر كار جهان خنده ی بی باك زده ست

با اين همه از شوق نگاه چه كسی
پيراهن سرخ خويش را چاك زده ست؟!

www.takbook.com

www.takbook.com



52

136
می گفت كه يادگاری از محبوب است

زيبايی را به نامه ای مكتوب است
چون نامه گشوده شد شگفتا ديديم

پروانه به سنجاق طلا مصلوب است

137
بر صندلی ام نگاه، كن معصوم است

نقاشی كودكانه ای بر بوم است
از ديدن پايه ها حذر كن زيرا

روی لبه های پرتگاهی شوم است

138
كوتاه و رسا به فرصتی تنگ نوشت
با جوهر نور تند و يك رنگ نوشت
ميلاد ستاره مرگ محتوم شب است

شعری كه شهاب بر شب سنگ نوشت
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139
چون سوخته جنگلی كه بادش برده ست

اقيانوسی كه ماهيانش مرده ست
گريان و سر افكنده به كنجی كودك

زيرا مشقش بی سببی خط خورده ست

140
گفتم كه در آيينه ات آيا كدر است؟

گفتا: نه، مگر در آن به رويت نظر است؟!
گفتم :آری. به خنده گفتا: اينك
آيينه به داوری سزاوارتر است!

141
در را كه گشود در افق ديد درخت
با هاله ای از طلوع خورشيد درخت

شايد خضر يقينش او را ببرد
نزديك شد آنقدر كه گرديد درخت
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142
- ای دختر گل فروش آن گل چند است؟

- آقا اين گل خاطره ی دلبند است
- پس آن گل سرخ... راستی نامش چيست؟

- اين خون دلم، شقايق الوند است

143
از كينه شده سلام ها بی بركت

منزل گم و جهد گام ها بی بركت
از اين همه حرف مرده ای زنده نشد

از بس كه شده كلام ها بی بركت

144
در دور زمان عقربه های ساعت

آيينه گرفتار غبار عادت
بر روی اجاق روزگار صرعی

سر رفتن شير حوصله از طاقت
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145
انگار ستاره ای كه بارق شده است

از خويش كشيده گر شقايق شده است
آميخته آه آدمی با نفسش 

بر خاك سيا فرشته عاشق شده است

146                 خاطرات يك مرده
از نقش فقط بر آب يادم مانده ست 

از آنچه گذشت خواب يادم مانده ست
از دريايی كه زندگی نامش بود

تركيدن يك حباب يادم مانده ست

147
بر سنگ فقط پرسشی حك شده است
در پاسخ آن دستخوش شك شده است

آن جزمی پير، باور لرزانش
از بس كه ترك خورده مشبك شده است
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148
ياغی كابوس هول شهر خفته ست

با فريادش سكوت شب آشفته ست
چون صاعقه ای به ناگهانی يعنی

حرفی غير از آنچه كه بايد گفته ست

149
رفتند اگر پرندگان خوشبخت

تا ييلاقی گرم از اين فصل كرخت
با آغوشی باز ولی خالی و سرد

ماندم اينجا چو آشيانی به درخت

150
 - در جشن كه آسمان چراغان شده است؟

 - از ميلاد آدمی اين سان شده است
 - در سوگ كه آسمان به شب می گريد؟
 - در تعزيتی به مرگ انسان شده است
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151
فن آوری آنتنی به هر كوی افراشت

نامش ترويج ارتباطات گذاشت
از ولوله ها بلبله ها گشت بلند

چندان كه صدای دل به دل راه نداشت

152
نقل است که شخصی بر شيخ آمد وگفت:

تنهايی را تا به کی باشی جفت؟
پيرش گفتا به خنده تا آن روزی

کی گوهر بکرش به شبی تانم سفت.

153
گفتند: چنار زار ياغی شده است

با مشعلی آشكار ياغی شده است
افراشته بيرق بلندش در شب

بر سلطه ی شوره زار ياغی شده است

www.takbook.com

www.takbook.com



58

154
وقتی ترديد با يقين در رزم است
پيروزی هر يقين ما را عزم است

با اين همه اعتمادمان می لرزد
شك زلزله ای در سكون جزم است

155
بار آورده ميوه باور دستت

نك معجزتی پيام آور دستت
دستانم را بگير وقتی از عشق

هر سنگ پرنده می شود در دستت

156
آب، آينه پوش سالكی بی رنگ است
در غربت جاده آشنای سنگ است

پاكی ست كه در معركه صلح آورده ست
صلحی ست كه با پليديان در جنگ است
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157
جاری و زلال، آينه ای بی تاب است 
در پرسش تشنگی جوابی ناب است

ديری ست مريد بی ريايش شده ام
آن عارف نيك و بد مرادم آب است

158
شايد شيطان بر زمين تف كرده ست 

يا باز فرشته ای تخلف كرده ست
دلها شده سنگ از غبار لعنت 
آهن شهر مرا تصرف كرده ست

159
تنها تنها جان و جهانش تلخ است
ابری و گرفته آسمانش تلخ است
با دشنه ای از برادران بر گرده...

در می گذرم كه داستانش تلخ است
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160
رسمش همه وارونه و راهش تبه است

عفريته ی زشت چون مثال گنه است
تاريك شبی و روزگارش نام است

صبحی ست دروغ و چار سويش سيه است

161
حتی آتش سراغ باغم نگرفت

جز باد كس احوال چراغم نگرفت
بر خاك سترونم نباريد ابری

تا چشمه شدم تشنه سراغم نگرفت

162
از پيله سنگ آتشی بيرون جست
يعنی ديوار ظلمت سرد شكست

مرد بندی گفت به خود تيشه به دست
تا آزادی پرنده ای در پيش است!
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163
بر سنگ مزار شاه منقور شده ست:

اعليحضرت فاتح اقليم شكست
معمار هزار برج بعد از هر جنگ

از پای بريده، چشم و گوش و سر و دست

164
در فكرت امتياز زيبايی و زشت

انكار جهنم آمد اثبات بهشت
بر طومار تحيری بی پايان

آيينه ولی هر آنچه را ديد نوشت

165
در آينه سبلتان به پيچش آراست

آنگاه به نطق آتشينی برخاست
افسوس نبود کودکی تا پرسد

اعليحضرت دروغ گفتی يا راست؟
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166
ميراث بر تاج پس از چندين پشت

انگشتر زهر و تخت و شمشير درشت
در جشن جلوس با شرنگ اجداد

مانند پدر، پسر پدر جان را کشت

167
باغ پدری دستخوش آشوب است

در هر طرفی لاله ای مضروب است
گل خون به دهن به جرم لبخند زدن

تيغی به گلو به شاخه ای مصلوب است

168
گفتند که هول و وحشتی آوردست
بايد دستش بريد و پايش بشکست

در همهمه گفت کودکی با حيرت
آن مرد فقط آينه دارد در دست!
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169
آنقدر که طبع آدمی پست شده ست

سقفش کوتاه و راه بن بست شده  ست
در چاله ی باتلاقی اخلاقش 

هر خوی فرادست فرودست شده ست

170
بانوی بهار گل به گيسو زده است

از عطر تنش زمين قيامت شده است
به ديدن او شکوفه چون پروانه

از پيله ی شاخه ها برون آمده است

171
از پنجره اش طلوع فردا می ريخت
از نی لبكش صدای دريا می ريخت

در سينه اگرچه داشت صد بلبل شاد
از آوازش آدم تنها می ريخت
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172
شكران ظفر دعوت عامی داده ست
بر هر جسدی لاشخوری افتاده ست

بر سفره ی سور و سات سلطان اينك
جام از سرآدم است و از خون باده ست
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موج است كه می زند به آهنگ عبث
هر روز سر گريز بر سنگ عبث

محكوم به تكرار سقوطی ابدی ست
دستی كه به باد می زند چنگ عبث
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می خواهمت آن چنان كه دريا را موج
می گريمت آن چنان كه دريا تا موج

وقتی كه بهانه می كنم دوری را
می ميرمت آن چنان كه بر دريا موج
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175
حرفی ست مرا با سحر و آدم و کاج
گهواره ی مهر اين چرا شد آن خاج ؟

آيا راه نجات آدم اين بود
از خار سر خدای بگذارد تاج؟!
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در ياد نداشت سنگ، صبوری را هيچ
آيينه زلالی ظهوری را هيچ

در خواب نديده بود يعنی بی تو
بعد از عمری پنجره نوری را هيچ
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تيغی به گلو و خار در پا، گل سرخ
زخمی كه شكفته بر چليپا، گل سرخ
با سينه شرحه شرحه بر نطع زمين

اما همه لبخند شگفتا گل سرخ
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178
در پنجره، شب، ستاره، اندوهی تلخ

با لای كبود هيبت كوهی تلخ
تابوت دراز سايه های خالی

زنجيره ی زنجموره، انبوهی تلخ

179
باران، صحرا، پرنده، عطر گل سرخ

مردی تنها زير چتر گل سرخ
در متن چمن، شعله ور شد ناگاه

در تاويل يکی دو سطر گل سرخ
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گفتند كه بزم عرشيان رنگين شد
بشقاب به سيب و چاقويی آذين شد

انسان آمد فرشتگان از حيرت
انگشت بريده بالشان خونين شد
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181
 ققنوس كه در زبانه ها می رقصيد

در حنجره ام ترانه ها می رقصيد
با بال سفر شدی چو بر بام حضور
تابوت تو روی شانه ها می رقصيد

182
كردند جدايت از درخت آوردند
لبخند زنان به هم تعارف كردند

گفتند كه سرخ است ورسيده، آنگاه
ای سيب چه ساده پوستت را كندند!

183
ای سيب به سنگت به زمين ريخته اند!

خلقی به تماشات برانگيخته اند
"صم بكم عمی فهم" گرگان اند
دندان به دريدن تو آهيخته اند
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184
وقتی كه سحر سپيد را معنی كرد

عشق آمد و صد كليد را معنی كرد
دروازه چشم را گشودم ديدم

يك قطره خون شهيد را معنی كرد

185
دوری من از تو، نك زمستانی سرد

تنها به جهان مانده به بورانی درد
تا آب كنی يخ وجودم در خويش

صبح شب قطبی نگاهم برگرد

186         به ياد دکتر علی شريعتی
شب در ره نغمه و نفس حايل شد

بيدارترين ترانه را قاتل شد
ديريست كه با ستارگان می گريم

ای صبح! خروس بی محل بسمل شد
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187
در كفه ی آسمان به ميزان گرديد
با وزنه عشق اندهش را سنجيد
سرشار و سبك ز در درآمد اما
بر آينه درد را به اشكی خنديد

188
پاييز چه؟ يعنی تب و خورشيدی سرد
مهتاب چه؟ يعنی شب و تنهايی و درد

تا غرش با شكوه ابری دلتنگ
فرياد چه؟ يعنی همه ی بودن مرد

189
امشب رازی بر لبهايت روييد

راهی پنهان تا لبهايم پوييد
خورشيدی در جانم بشكفت و عشق

چون نيلوفر اعماقم را بوييد
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190
اين دريا را كناره ای نيست پديد

يا بخت مرا ستاره ای نيست پديد
با قايقكم شكسته در طوفانها

جز غرق شدن چاره ای نيست پديد

191
پاييزی تب ، درخت ما را دزديد
عريانی عشق ، رخت ما را دزديد
با آتش سرد خويش دل مشغوليم 
ای وای ستاره بخت ما را دزديد

192
روياست كه از حصارها می گذرد 

از دايره ی مدارها می گذرد
از كوچه ی گزمه گان شب بی بيمی

مانند نسيم بارها می گذرد
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193
- فردا سيبی سرخ به تو خواهم داد

می گويد و می برد صدايش را باد
- امروز به من چه می دهی؟ می خندد
چون دورترين ستاره ها در شب ياد

194
آن رود كه پيچان و خروشان آمد

از خويش چنان رفت كه جوشان آمد
وقتی كه در آغوش گرفتش دريا

آرام گرفت و از خموشان آمد

195
تا می زنی اين ساز تو را می خواند
بشكستی اش و باز تو را می خواند

اجزای وجود من دهان بگشاده
هر ذره به آواز تو را می خواند
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196
تصوير تو در آينه ی دل افتاد

خود را ديدی و عشق حاصل افتاد
در آينه ای و دور از آينه ای

دوری تو بر آينه مشكل افتاد

197
كبريتی زد صاعقه را روشن كرد
ابری آتش در آسمان خرمن كرد

سيگار ستاره را پكی زد آنگاه
دود سيهش را شب بخت من كرد

198
آن سايه به اصل لابدش می گردد
وين بود به دنبال شدش می گردد
از گم شده ی عزيز من می پرسی

عمری ست كه دنبال خودش می گردد
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199
در وصف لبانت كه شراب جم بود

خيام و رباعيات نابش كم بود
لبهای تو، لبهای تو با آن همه حرف

خاموشترين دو بيتی عالم بود

200
زهراب فراقست و كوير بيداد

هرم عطش و گلوی خشك فرياد
من تلخ ترين بسمل عالم بی تو

نطع نمك است و تيغ كند جلاد

201
تا ظلمت سرد لحظه تابنده شود
اندوه سكوت منجمد خنده شود

يك بوسه ي شعله بر لب خاموشم
بگذار چراغ مرده ام زنده شود
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202
ز دردت استخوانم با خبر شد
تنم هم صحبت زخم تبر شد
تكاندی تا درخت ديده ام را

سبد هايم پر از گيلاس تر شد

203
وهمی به عذاب آينه آمده بود
آهی به حباب آينه آمده بود

پيشانی اش آهسته ترك بر می داشت
يك سنگ به خواب آينه آمده بود

204
بر گرده ی شب خراشی از خنجر داد

آنگاه غريو هولناكی سر داد
از درد فرو ريخت چو الماس به خاك 

تندر به شكست خويشتن تن در داد
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205
با بی تابی فوجی از موج پريد

انگار افقی كبوتر بال سفيد
- دريا پروازت از كه آموخته ای؟

- دريا تنها در اشك تلخش خنديد!

206
تا آمدی ای بهار، باغم گل كرد

آتش آتش دوباره داغم گل كرد
با ظلمت سرد نسبتی نيست مرا

خورشيد تو باز در چراغم گل كرد

207
در سايه ی سرد سنگ اندوه تو بود

در تابش گرم رنگ اندوه تو بود
در لرزش برگ و باد و باران و درخت 
در قطره ی شوخ و شنگ اندوه تو بود
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208
سبزيت به برگ شادمان می تابد 

آبيت به ژرف آسمان می تابد
سرخيت گلی سرخ كه بر روی جهان

از سينه چاك عاشقان می تابد

209
ردی نه به جا از آن پرنده گم شد
در جاده ی بی نشان پرنده گم شد
جستيم نبود، نيست نگرديد شما

در آبی آسمان پرنده گم شد

210
گفتم به كجا؟ گفت كه تا صبح سپيد

گفتم تنها؟ گفت نبايد ترسيد
گفتم تا كی؟ گفت كه تا هست اميد
گفتم كه شما؟ گفت گدای خورشيد
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211
خورشيد هنوز گرم می تابد شاد

در گندم زار باد می آيد باد
دهقان روی كوزه آبی خم شد
داسی خسته كنار خرمن افتاد

212
گنجشك لب آب نشست ونك زد

از آن طرف درختها باد آمد
صحرا در شب گم شد و با حسرت خواند

روی سنگی بد بده بد بد بد بد

213
در پنجره ماه، بوی غربت در باد
اشكی در راه، بوی غربت در باد

از آن سوی شب صدای نی می آيد
در پنجره آه، بوی غربت در باد
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214
از سايه ی من خاك چه دارد در ياد؟

آيا دريا به ياد اشكم افتاد؟
آتش خبر از سوختنم داشت ولی

خا كسترم افتاد سر جاده ی باد

215
لولوی سيا عروسكم را دزديد

دنيای قشنگ وكوچكم را دزديد
شد پاره نخ آرزوی كودكی ام
باد آمد و بادبادكم را دزديد

216
مردی تنها در آينه می گريد

از چشم خدا در آينه می گريد
اشكی در اشك و بازتابی ابدی

دريا دريا در آينه می گريد
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217
هر لحظه به يادت نفسی دارم شاد

در آينه ات هيچ كسی دارم شاد
چون شعله ی سركشی به بند سنگم

از عشق بزرگت قفسی دارم شاد

218
نه پای اميدی كه به راهی بكشد

نه تاب كه تا بار سياهی بكشد
از درد هزار مرتبه می تركد

سنگی كه نمی تواند آهی بكشد

219
آن دورترين، زودتر از زود رسيد

هنگام سلام، وقت بدرود رسيد
مردی كه خود جوانی ام بود گذشت

مردی كه شبيه پيری ام بود رسيد
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220
اين سوخته نامه، خبری بود به باد

پيغام بهار ديگری بود به باد
هر سطری از آن حكايت برگی سبز

هر واژه گل شعله وری بود به باد

221
در قحط شرف عصمت گل رفت به باد

بر روی درخت زخم زردی افتاد
ای وای اگر باغ بميرد ای وای!
فرياد اگر ريشه بسوزد فرياد!

222
صبحی كه غبار نفسی بود پريد

خوابی كه حباب قفسی بود پريد
عمری كه كشيده بود رنگی به خيال

طرحی كه در اين پرده كسی بود پريد
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224
روشن بودن، پنجره ای می خواهد
بی پيله شدن شاپره ای می خواهد

معناي پرنده در قفس ممكن نيست 
پرواز شدن گستره ای می خواهد

225
آنگاه كه صبح سايه ها را بلعد
آنگاه كه سايه روشنا را بلعد

آنگاه كه خوش بر آبها تكيه زنيم
گرداب جهان كشتی ما را بلعد

226
جانكاه ميان چاه می كاود مرد
در ژرفايی سياه می كاود مرد

دنبال كدام گوهر نورانی
عمری ست كه بی نگاه می كاود مرد؟!
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227
هر روز سراغ رفته را می پرسند

جزئيات واقعه را می پرسند
از پرونده پرنده ای كوچيده ست
اوراق هويت كه را می پرسند؟!

228
گفتم: دريا؟ گفت که طوفانی بود
گفتم: طوفان؟ گفت که بارانی بود

گفتم: باران؟ گفت که گريان تا صبح
گفتم: گريان؟ گفت که انسانی بود

229
از معجزه ی مهر تو شب روشن مرد

تاريکی در خاطره ی روزن مرد
هنگام غروب نيستی زاده شدم

در صبح تولدی که مرگ من مرد
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230
هر چند غريب وار و تنها می برد

خلواره ی درد را شگفتا می برد
تا سايه در آفتاب تو غسل دهد

بر دوش جنازه ی خودش را می برد

231
رودم همه غوغا شدنم را نگريد!

ديوانه وتنها شدنم را نگريد!
زنجيری راهم و گريزان از خويش

ويرانه ی دريا شدنم را نگريد!

232    سگ خور مرائيان روزگار
اين خناسان كه دشمن انسانند
با نام خدا به خدمت شيطانند

در قحبگی و جاكشی و ديوثی
اين قاذورات خاتم دورانند
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233
هنگام تو بود و شور طوفان تو بود

دريا دريا ستاره باران تو بود
در آينه صد قيامت آراست شكست

هنگام تو قد قامت انسان تو بود

234
ابعاد شكسته، رنگهای مردود

چشم از وحشت دريده، بمباران، دود
در پس زنگ جيغ قطاری تاريك
در پيش فقط يك تونل اما مسدود

235
پرسيد آيا ماهی تنها دق کرد

بی حوصله از تنگ فريبا دق کرد؟
آری امشب به شيشه سر می کوبيد

چون صبح شد از دوری دريا دق کرد
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236
با صورتكی زننده ما را كشتند

در بازی شاه و بنده ما را كشتند
از قلقلك دلقك تاريخ خوشيم

ای گريه به زور خنده ما را كشتند!

237
بلعيد به مهر و شكل قهرش تف كرد

انگشتی عسل مكيد و زهرش تف كرد
شيرين شيرين شديم در كام زمان

حنظل حنظل جنازه دهرش تف كرد

238
آنقدر كه خواب ها به تاخير كشيد

بيداری رو در كفن قير كشيد
تنها بانگ يكی خروس از ناگاه

بر فرق شب ظلام شمشير كشيد
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239
آواره هر دره و دشتم ، برگرد

ناگفتنی ست سرگذشتم ، برگرد
تو سالك جاده ی نجيب امنی
من راه بدون بازگشتم برگرد

240
مرداب وكی كه ور ور ارجوزه كند
خود را يكسر كاسه ی دريوزه كند

سرچشمه ی زهر می شود چشمزدی
آبی كه فرو مايه در آن پوزه كند

241
باريدن! چون تگرگ باريدن باد

بر خفت زرد برگ باريدن باد
تا سوختن ريشه ی هرزه علفان

صد صاعقه داس مرگ باريدن باد
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242
در باغ بهشت جای زن خالی بود

يعنی قلب از شوق زدن خالی بود
در پرده آخر آمد و سيبی چيد

بی بازی او صحنه ی من خالی بود

243
بر هيچ شبم ستاره فانوس نشد
ای كاش كه می شد افسوس نشد
در دهليزی سياه گم شد عمرم
با اين همه ، انتظار مايوس نشد

244
بايد خود را به شيوه ای معنا كرد
شايد گرهی از اين معما وا كرد

يعنی كه به مشق زندگی از چه سبب
اين جمله ی ناتمام را انشا كرد؟
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245
از وقت كه زرد می شود می گويد

از پاييزی كه می رسد می گويد
ما می گذريم و زندگی می گذرد
باد خنكی كه می وزد می گويد

246
مانند حباب هستی ام هيچ نبود

در كاسه ی تنگ دستی ام هيچ نبود
تا لب به دعا گشودم از خود رفتم

آيين تهی پرستی ام هيچ نبود

247
چون در حركت ثانيه ها می پايند؟

در جاده زندگی نمی فرسايند
آخر تا كی رهگذران شب و روز
در كوچه ی تكرار روند و آيند؟!
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248
ديروز چو موجم به عقب می راند

امروز كفی حباب را می ماند
فردا كابوس خوابهای درياست

باری مرگست كه پوست می تركاند

249
از عرصه كارزار بر می گردد

حيرت زده وشكار بر می گردد
از ديدن روی خويش در آينه ها

مرگ است كه شرمسار برمی گردد

250
دريا، خورشيد، بندری می رقصد

با صاعقه، باد آذری می رقصد
از شوق يکی نگاه تو، جاويدان
در من دنيای ديگری می رقصد
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251
هر جا رفتم راه به سويم بستند

ديوار شدند و رو به رويم بستند
گفتم: کاشا پرنده ای در آبی...

صد تير به طرح آرزويم بستند

252
از تاريکی به در شدم چون خورشيد

پيغامبر سحر شدم چون خورشيد
مبعوث شدم ولی به شهر کوران

نا آمده رهسپر شدم چون خورشيد

253
وقتی خط شلاق به پشتش حک شد

ناچار گريز را سر غلتک شد
از درد گرسنگی به زير آمد وباز...
گفتند که شيری به قفس دلقک شد
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254
سنگی بر سنگ چيد و ديوار کشيد

بی معياری بلند و دوار کشيد
 زندانی دستکار خود شد ، آنگاه
آزادی را بر آسمان جار کشيد   

255
جنگل نام درخت را برد از ياد

دريا آواز موج ها برد از ياد
هستی به سكوت جاودانش برگشت

من خود را و خدا مرا برد از ياد

256
نفسی ديدم به صورت من مانند

كردم به طناب ذكر حقش در بند
از اين سگ زشت در شگفتم زيرا
هر بار كه كشتمش فزون آمد چند
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257
درياست كه مد شوق می انگيزد

با بال هزار موج  بر می خيزد
با اين همه از كدام ترديد بزرگ

پرواز نكرده بال و پر می ريزد

258
آنگاه كه صبحت از عدم سر بر  زد

هستی به تماشای نگاهت آمد
بر ديدن روی خود شگفتا چيدی

آيينه در آيينه ازل تا به ابد

259
يك روز كه رود عازم دريا بود
ماهی سياه كوچولو گفت به رود:

آقا دستم بگير چون می گويند
رودست همان دری كه دريا بگشود
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260
از روی سر انگشت خدا پر وا كرد

آنگاه در آغوش گلی ماوا كرد
تا شادی پروانه كند خاكستر

شيطان حسود آتشی بر پا كرد

261
خنديدی و گلهای جهان باز شدند
نت های سكوت شور آواز شدند

تو آمدی و تمامی پايان ها
با گام بلند عشق آغاز شدند

262
اين گونه زلال و با صفا مرواريد

اشك چه كسی در آبها مرواريد؟
خاموشتر از هميشه در آبی ژرف

در خويش گرفته انزوا مرواريد
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263
گويی ظلمت شعله فانوسی ديد

يا آينه، سنگ بوس سالوسی ديد
در زلزله ای عظيم تعبيرش كرد

آن شب كه زمين به خواب فانوسی ديد

264
راهی به گريز از خفقان باز نبود

فرياد فرو شكست در پنجه ی دود
گفتند: برادريم...، اما نفرت

در پاسخشان دری جز آتش نگشود

265
فرزندان آدم و رشك پری اند 

زيبايی و عشق را به بازيگری اند
"والنجم اذا هوی" شگفتا آيت

در عصری كه ستارگان روسبی اند!
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266
هم رنگ يقين است بدون ترديد

اما كسش آن چنان كه بايست نديد
بر ميز سياه و طبق معمول جهان

اين شاخه ی نرگس اتفاقی ست سفيد

267      با الهام از يك شعر بودايی  
در گودالی هزارپا وارون شد

غوكی گفتش هزار پايت چون شد؟
در پای شماری اش فرو رفت به فكر
چندان كه ندانست از آن بيرون شد

268
پاييز نشست چله در جنگل سرد
تا آتش مهری از درون بار آورد

بر باد سپرد خرقه اش را به سماع
آن قهوه ای و كبود و نارنجی و زرد
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269
آواز پرنده باز تاويل نشد

منسوب به نغمه های جبريل نشد
زنگ پايان مجمع غوغا خورد

از گنجشكی كه خواند تجليل نشد

270   با الهام از سخنی از محمد ابن خفيف
-  از عصمت وحيلت و كفايت- فرمود:

بر بود فرشته تاج عصمت را زود
جن آمد و بر تخت كفايت بنشست

نا چار نصيب آدمی حيلت بود                 

271
با يك زخمه كه تارها لرزان شد

موجی آهنگ در فضا رقصان شد
تا زخمه ی ديگری هزاران نغمه

در پرده ای از ساز زمان پنهان شد

www.takbook.com

www.takbook.com



102

             272
- دردی سوزان از استخوان می گذرد

- ابری مواج از آسمان می گذرد
- رودی از خود شيهه كشان می گذرد

- مردی خاموش از زمان می گذرد

273
هر روز هزار تن كثافت در رود

می ريزد و رود می برد چرك آلود
بر دريايی كه تا گلو در عفن است...
- اين سطری از گزارش فردا بود -

274
در دورترين منظر دريا گم شد

چون خورشيد غروب، زيبا گم شد
تا جستن خود جدا شد از جمعيت

قويی كه غريبانه و تنها گم شد
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275
قی كرده ی خويش را خسيسی می برد
گفتند كه خواهی چه كنی با اين درد

گرداند اشكی به كاسه ی ديده و گفت:
زر در پايش ريخته ام خواهم خورد

276
شب ذوق سكوتی از صدايت دارد

باران سر گريه در هوايت دارد
دنبال تو باد در جهان آواره ست
هر آينه ای از تو حكايت دارد...

277
تا صبحدم آيينه جلا داد آن مرد
با اشك نگاه را صفا داد آن مرد
تا در خورشيد ساعتی خيره شود
بينايی خويش را بها داد آن مرد
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278
آنگاه ترانه خوان خلوت راز آلود
از اوج به زير آمد انگار كه رود

موج آينه ای گرفت رو در رويش
چون ژرف نظر كرد به خود دريا بود

279
"خوابی ابدی" خسته جان می گويد

آنگاه به اشك ديده را می شويد
زن در قلب سنگی مردی تنها

عمری ست كه گور خويش را می جويد

280
يك شب ديوار منكر روزن شد

يك شب كوری مدعی ديدن شد
كبريت شبی به شمع رازی را گفت

در تاريكی حقيقتی روشن شد
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281
در منقبت تبار خويش از خورشيد

نور آورده نثار بيش از خورشيد
تا منت آواز خروسان نكشد

بيدار شدست مرد پيش از خورشيد

282
وقتی كه كلام محتضر زنده شود

هر واژه يكی كلام تابنده شود
در ماضی تاريك لغات مرده

رستاخيزی به صبح آينده شود

283
بر آبی ها نگاه من خيره نبود

يعنی پی نور رفتنم سيره نبود
بيداری ام آورد خبر از خورشيد
تا چشم نداشتم جهان تيره نبود
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284
او را در خود زلزله ای سنگين بود

آوار فرو ريختن آيين بود
چون گم شدن شهاب در تاريکی
در مردابی رفت فرو درد اين بود

285
اين كارتنك پيرهني مي بافد

يا دام به روی روزنی مي بافد
نه نه شب و روز دور چرخ گردون

از موی سفيدم كفنی می بافد

286
بر جستن راز خويش  برخيزد مرد

گردي به تكاپوي برانگيزد مرد
چون موج به سرگشتگی از نيمه ی راه

باز آيد و در مرگ فرو ريزد مرد
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287
پيراهن آفتاب می پوشد مرد

با شب ديری به رزم مي كوشد مرد
با صد دهن زخم عطشناك آخر

آب از لب تيغ تشنه می نوشد مرد
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اين جاده درخت گشته نامش به مرور

 از روزنه ی اميد يعنی زده چنگ
با ريشه به تاريكی و با شاخه به نور
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289
دريا صفت سهند ياد تو به خير
خيزابه ی در كمند ياد تو به خير

در غربت كيستی ؟ كجايی؟ چونی؟
آواره ی شهر بند ياد تو به خير

290
من گم شده ام، مرا به من باز آور 

از پايانم رهی به آغاز آور
در اول آسمان و در آخر خاك

يك اوج به اندازه پرواز آور

291
خشكيده و متروك سر راهی دور

آوار شده به روی خود چاهی كور 
مردی ژرفای ظلمتش می كاود

تا شادی جوشان سحرگاهی نور

www.takbook.com

www.takbook.com



110

292
سودا زده از رقص سرابست كوير

تبدار و عطشناك و خرابست كوير
شايد كه به آشتی در آيد عمری ست

تا منتظر بانوی آب است كوير

293
در پنجره نور را به خاطر بسپار
آن آتش دور را به خاطر بسپار

پرواز از اين قفس تماشا دارد
رويای عبور را به خاطر بسپار

294
در وهم گريز در تقلا يكسر

شك كرده به بالها وترديد به پر
نوميد از آسمان و مايوس از خويش

سر می كوبد پرنده بر شيشه ی در
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295
خون است كه زنجه می كشد بر ديوار

تصوير شكنجه می كشد بر ديوار
زخمی ست هزار ساله در من هر شب
ببری ست كه پنجه می كشد بر ديوار

296
ميخی ست که کند می رود بر ديوار
خونی ست که تند می دود بر ديوار

ما مردم گور زاد بی روزن را
چشمی ست که ميخ می شود بر ديوار

297
مطرود بدون سر پناهی در شهر

مرده ست به بن بست سياهی در شهر
بازست هنوز ديدگان سردش

در حسرت گرمای نگاهی در شهر
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298
تا كی پس ديوار جدايی آخر
بی روزنه ای به روشنايی آخر

شايد كه ببينمت به هر در زده ام
واكن در ديدار كجايی آخر؟!

299
از خويش تراشيده بتی وهم آور

در حضرت او به بندگی بسته كمر
ابراهيمی كجاست تا بر خواند:

"لا تدع مع االله الهاً  آخر"

300
در كار جهان سوال شد پا تا سر

غير از شك و ترديد نياورد خبر
چون مرگ رسيد از سر ناچاری
"سبحانك لا علم لنا " گفت آخر
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301
" عم يتسائلون "؟ عظيم است خبر 
صدها ميليون ستاره از هر منظر

نظاره كنان بر آسمان منتظرند
ميلاد شكوهمند مردی ديگر

302
غرق است به سودا و هياهو بندر
موج و كشتی ، شور و تكاپو بندر

آه آن عطش از كجاست ؟ اين خواهش چيست؟
آن سو دريا به له له اين سو بندر

303
آه ! آينه ات به اتهامی ديگر

آمد غرض سنگ حرامی ديگر
با دشنه ودشنام چو راهت بستند 

"فا صفح عنهم و قل" سلامی ديگر
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304
بيدار شدم باز به خوابی ديگر

ديدم خود را رنگ سرابی ديگر
از هر طرفی سرك كشان تصويری

می جست مرا به بازتابی  ديگر

305
خورشيد و ستاره و خليج و تندر 

و مرگ و تولد و سياهی و سحر
چشمان تواند و نه شگفت است خبر

در آينه ام نگر نداری باور

306
كوبيدن مسمار به قصد اقرار

در چشم كسان شنيده ای در اخبار
تا گوهر قلب من بدزدد ترديد

منقار به ديده می زند چون كفتار
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307
بر لوح گلين آمده شاه آشور

فرمود: - چودر نشست بانگ ناقور-
کشتن بايد زندگان چندان که

افتند به لرز استخوان اهل قبور
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گل كردن لاله ای به بهمن هرگز

اين معجزتی ست در زمستان جهان
لبخندت را مگير از من هرگز
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309
قفلی بستی بر لب من باز امروز

يعنی که بس است ديگر آواز امروز
بی کوک زدی به سيم آخر آخر 

بی پرده سکوت کرده ای ساز امروز

310
از بس كه شد آدمك فراوان امروز

شد بتكده ي هوس خيابان امروز
شلوار وكت وكلاه و... باقی هيچ است

رخت آويزی به نام انسان امروز

311
قحطی ست ولی نه قحطی نان امروز 

از گندم و جو پر است انبان امروز
پس از چه گرسنه اند و تشنه اين قوم ؟

از فقدان خدا در انسان امروز!
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312
هرگز به قفس قرار گيرد ، هرگز!
آن دانه وآب را پذيرد ؟ هرگز!
گويند عقاب وقت مرگش حتا
جز در دل آسمان نميرد هرگز!

313
هرچند به آه سرد آمد پاييز

با نغمه ی سرخ و زرد آمد پاييز
از آوازش شعله كشان باغ افروخت

با آتش ساز درد آمد پاييز

314
در پنجره باد و رقص برگ پاييز
ضرباهنگ باران و تگرگ پاييز

از شوق بر افروخته از شادی سرخ
سيبی ست رسيده وقت مرگ پاييز
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315
در دست افق سرخ گلی وا شد باز

آيينه در آيينه تماشا شد باز
هر آينه ديروز به امروز رسيد
هر آينه امروز به فردا شد باز

316
خارج زدم آهنگ سکوتم را نيز
راهی دو سه گام می روم تنها نيز

چون باد به نای خويشتن می رقصم
با زير و بم نوای من دريا نيز

317
چاقو بر ميز

در ديس،
سيبی ست كه گازش زده است

انديشه ی دندانی تيز.
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318
خوش بود به آسمان بگويم پرواز

خوش بود كه از سنگ بجويم پرواز
چون آتش سركشی كه در من مرده ست

خوش بود كه از خويش برويم پرواز

319
از عشوه ی اين سپهر ازرق برخيز

ای باز كه گشته ای جعلق برخيز
برگند و گه جهان رها كن بازی

هان ! مهدی الماسی احمق برخيز

320
بر سنگ ببخش پر زدن بر من نيز

بر هر قفلی باز شدن برمن نيز
تا در ژرف زلالی اش خيره شود 
بر آينه درك خويشتن بر من نيز

www.takbook.com

www.takbook.com



121

321
- حكم است حضور او نباشد هرگز
در شهر ومحله، كوی و برزن جايز

- باری قاضی جرم اين ياغی چيست؟
- با اسب گذشتن از چراغ قرمز!

322
دشواری را به دوش بردن شب و روز

از دشمن و دوست سنگ خوردن شب و روز
يعنی نرسی به قاف مردی غير از
در ناكامی راه سپردن شب و روز

323
چون سايه به خويش باز می گردم باز

انگار دری فراز می گردم باز
خارج زده بود ياغی آهنگم

با كوك سكوت ساز می گردم باز

www.takbook.com

www.takbook.com



122

324
بر خواب زمين شبانه باران يكريز

چندان خوانده ترانه ی رستاخيز
از حس گريستن شده سنگ زلال

از شوق شكفتن شده دنيا لبريز
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در مشت ستاره كرده پنهان الماس؟
يا اشك مقدسی ست غلطان الماس؟

در زيبايی صلابتی آورده ست
برنده و سرسخت و درخشان الماس
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326
يادت به دل افروخته ام چون ققنوس 

در آوازم سوخته ام چون ققنوس
در آتش عشق جاودانت هر روز

از مرگ تولد آموخته ام چون ققنوس
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در باير باتلاقی پندارش
غرق است و هنوز دست حسرت بارش

می خواهد از آسمان زمين را ببرد
با قيچی زنگ خورده ی پندارش
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328
آن سو دريا از تكاپو در جوش

گاهی به ترنم است و گاهی به خروش
اين سو ساحل كه صد هزاران سال است

سنگی بر آن گوش سپرده خاموش

329
تاريكی مطلقم، بيا روشن باش

آيينه ی آشنای اين آهن باش
بين من ومن، من و تويی نيست بيا

امروز كه مهمان خودم با من باش

330
روزی كه وداع ناگهان آيد پيش
لغزند به جاده سايه های تشويش

در زندگی افروز به يادم تا من
در مرگ برم چراغ يادت با خويش
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331
در معبد بسته می تراشد بت خويش

با تيشه ی خسته می تراشد بت خويش
عمری ست نماز می برد آينه را

مردی كه شكسته می تراشد بت خويش

332
آيينه و ديدار غبارم در پيش

تنهايی و درد انتظارم در پيش
حالی بی تو از نفسی تا نفسی
مرگی اما هزار بارم در پيش

 333             نيايش راهزن شاعر
يک خنجر الماس نشان مثل درخش

اسبی طوفان نژاده ماننده ی رخش
تا قافله های عطر و رويا ببرم

بر خسته ی صحرای مس و ماه ببخش
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334
گفتم: دانه؟ گفت: تولد در پيش

گفتم: ريشه؟ گفت: دو گام از خود بيش
گفتم كه درخت؟ گفت: مسافر در راه
گفتم: ميوه؟ گفت: رسيدن در خويش

335
ای كاش يكی پرنده بودن ای كاش
آزادی را فقط سرودن ای كاش

در ظلمت سنگوارگی گم شده ايم
از پيله ی خويش پر گشودن ای كاش

336
خرسنگ سياهی كه نمی ديدندش

يا در بن ديوار نمی چيدندش
از تيشه ی بتگران خدايی شده بود

در معبد شهر می پرستيدندش
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337
تا عزم چكاد خود كنم همت بخش

تا چنگ زنم بر آسمان قدرت بخش
بر ديده ی من از اوج مانند عقاب

تا نيك به خويش بنگرم قدرت بخش

338
هنگام فلق كه صبح می سازد فاش

آثار شب جانی شهر اوباش
چون چاقويی راست به تهديدست آی

هر برج كه روی آسمان داده خراش
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چشمان تو بركه ای در آن ماه به رقص
يا خود دو ستاره ی سحرگاه به رقص
از مطلع مهرت آسمان را شوقی ست

چون بيشه ی گر گرفته ای آه به رقص
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در زلزله بار كوهسار ست سقوط
هر لحظه به بهمنی دچارست سقوط
در خويش فرو ريختن آنگاه شدن

آغاز جليل آبشارست سقوط
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شب می کوشد در فراموشی شمع
از وحشت آفتاب بر دوشی شمع
سنگ لحد است آسمان پنداری 
آه از ظلمات بعد خاموشی شمع
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آن راه نرفته را سپرديم دريغ
جز هيچ ره آورد نبرديم دريغ

مانند جنين نارس سقط شده
پيش از ميلاد خويش مرديم دريغ
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343
ديری ست شدست باور صبح دروغ
هنگامه ی شور محشر صبح، دروغ

قولی نه شگفت ست به بام ده ما
در نقل خروسان خبر صبح، دروغ
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از حمله ی گرگها، رحيلی در برف
زخمی در جان مرد ايلی در برف

در كوران ددی و بوران بدی
تنهايی من كوه جليلی در برف

www.takbook.com

www.takbook.com



136

345
بر غسل زمين شبانه می بارد برف

كافور به كار مرده می آرد برف
با ملحفه ای روی جهان می پوشد

ابرام به دفن تيرگی دارد برف

346
طومار حريری ست بيابان در برف

هر زاغ چو نقطه ای ست بر آن در برف
در گوشه ی اين بياض هم چون رازی ست

تركيب سيا مشق درختان در برف

347
بر روی جهان يكسره می بارد برف
خاموش به هر منظره می بارد برف
تا پاك كند سطور روزان و شبان

از صفحه ی هر خاطره می بارد برف ...
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348
در خويش فرو می روم از راهی ژرف

بی تاب تر از طناب در چاهی ژرف
وقت است كه دلو كوچكم غرق شود

در آينه جوش نا خودآگاهی ژرف
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از روزی كه شد به زمين پيدا عشق
يك معجزه داشت: "ديدن زيبا" عشق

تكذيب كند نگاه عاشق هر روز
اين شايعه را كه هست نابينا عشق
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در شيوه عاشقی گل آمد بی باك
بيداری باغ را شهيدی بر خاك

با لبخندی شعله ور آن پاك گذشت
از جاده ی تيغ با تنی چاكاچاك
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351
کشفی ست پرنده در هوای ادراک

هنگام که می نشيند از شاخه به خاک
چون قطره ی باران که فرو می افتد

از برگک سبز چک چکان روشن و پاک

352
عامی مردی ساده و بی دوز و كلك

خويشاوند يقين و بيگانه ی شك
ميراث شبانی اش به يغما رفته ست

پا تابه و گيوه و كلاه و كپنك

353
از خويش كشيده سبز بالا پيچك

رفته لب پنجره تماشا پيچك
بر صبحدمان سلام ما را برسان
ای منتظر طلوع فردا ، پيچك !
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354
تا در كنجی تخم گذارد گنجشك

از بيم عقاب و باشه شايد گنجشك
چندی كوشيد بی خبر فاجعه را

بر دود كشی آشيان زد گنجشك

355
دستی ست رها در آسمان تاريك
بيرون زده از حجم زمان تاريك

اين دست حسين است به هل من ناصر
چون پرچم خون در اين جهان تاريك

356
گفتم : زهرا  ؟ گفت : يكی شبنم پاك

گفتم كه علی ؟ گفت : غريبی بر خاك
گفتم كه حسن ؟ گفت : درختی به كوير

گفتم كه حسين ؟ گفت : ورای ادراك
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357
دوری تو را خاك نشينم از اشك

ديدار تو را آينه بينم از اشك
دريا به تماشای من از رشك گريست

آن روز كه تر شد آستينم از اشك

358
ديری ست فروشدی به پستی تاريك

بر روی جهان پنجره بستی تاريك
خورشيد تويی و لحظه ها منتظرند

از خويش برآ اگر چه هستی تاريك
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با هر نفسی به دزدی جان ای مرگ!
می آيی و می روی و پنهان ای مرگ!

با لبخندی شهادتی آورده ست
اينك مردی مرگ تو را هان ! ای مرگ!
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360
آن آتش عاصی خروشان شد سنگ

آن جان مذاب گرم جوشان شد سنگ
يعنی كه به تعزيت دل مرگی خويش

خاموشترين سياه پوشان شد سنگ

361
گفتند: محال است شود مجنون سنگ

يا بشكند انجماد هر قانون سنگ
اما ديديم فرو شكست و ناگاه 

آمد از خود شقايقی بيرون سنگ

362
هر چند شد از نخست در واهمه سنگ

تركيد دلش به سينه از همهمه سنگ
چندان در سنگ به مهربانی نگريست

تا سنگ همه او شد و او شد همه سنگ
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363
لبخند شقايقی شتك كرده به سنگ 

يك شعله پرفروغ حك كرده به سنگ
چندان ترك انداخته بر لوح كهن

كاين باخه كه جزمی است شك كرده به سنگ

364
از شاخه شكوفه های خندان با برگ

بر خاك فرو ريخته بيداد تگرگ
تا باغ ، بهشت زندگی گردد كو

مردی كه كند دست و گريبان با مرگ؟!

365
بر ساز شكسته  ی سكوتم آهنگ

بر عادتيان خفته بيداری رنگ
هر لحظه و هر روز ببخشای و ببخش

خورشيد به تاريكی و جوششش بر سنگ
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366
در ظلمت اين مسير پيدا شد مرگ

انگار ستاره ای هويدا شد مرگ
تا زورق ما به ساحلش باز رسد

فانوس شب كدام دريا شد مرگ ؟!

www.takbook.com

www.takbook.com



هر شب به تفكر است بوم جنگل
تا بگشايد رمز كسوف جنگل

هنگام كه آفتاب بر می آيد
رفته ست به خواب فيلسوف جنگل
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368
در ساعت ماه غربتی آمد دل

پروانه شد و به رقص آتش زد دل
بر تارك او شعله ی ناميرايی ست
از عشق، ستاره ای دگر دارد دل

369
نقاشی آفتاب در ظهر كسل

يك سايه و ميل خواب در ظهر كسل
افتادن سكه ی گدايی در جوی

تركيدن يك حباب در ظهر كسل

370
از نفرت و ترس رسته خروشان و زلال

در صورت او تابش نوری خوشحال
از خويش گذر كنان كه رفتن عشق است

رودی تنها رو به دريای شمال
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يك نامه ی عاشقانه تا شده ام
در خلوت مضمون تو تنها شده ام

تو روح طنين كلماتم شده ای
من متن مقدس تو آيا شده ام ؟!
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372
پاييز فراق می زند نقش تبم 

چون لكه ی زرد ماه بر بوم شبم
اندوه تو آمده ست وپرپر كردست
آن خنده كه آويخته بودی به لبم

373    به احمد تيموری
غمناك ترين حكايتی می دانم
مظلوم تر از صداقتی می دانم
تو زخم تن حقيقتی می دانم

مصلوب صليب غربتی می دانم

374
در اين كه چرا؟ بهر چه؟ آغاز شدم

قفلم، گرچه كليد صد راز شدم
تا زيبايی درك شود شايد من

چشمی بودم كه بر جهان باز شدم
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375
رقصان به كرانه ی فنا می چرخم

در جشن شب ستاره ها می چرخم
موسيقی كيهانی تو خون من است

اين خون به رگ من است تا می چرخم

376
بال و پری از عقاب دارد اوجم

پا بر سر قله می گذارد اوجم
بيرون شدم از ديد كوته نظران
رشك آنان تاب نياورد اوجم

377
هم چون پيچك به زندگی پيچيديم

از خنده ي بادها به جان لرزيديم
هر روز افتاد برگی از ما بر خاك
در صورت مرگ زندگی را ديديم
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378
من جمله ی بود و باد را فهميدم

بيدادی هرچه داد را فهميدم
بی مرغ به جستجوی سيمرغ شدم

بی واد هزار واد را فهميدم

379
جادو شده ای به قلعه ی ديوانم 

ماهی ست شكسته سر در ايوانم
در شيشه ی عمر من كسی می سوزد

سر خوش به ستاره بازی كيوانم

380
در سرخی گل بهانه ای می جويم

در سرخی گل ستاره ای می شويم
در يك گل سرخ شعله ور می مانم

در سرخی گل تو را تو را می جويم
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381
تا از شب نيستی به شادی گذرم
تاجی از نور خود نهادی به سرم

اما شمعم تا نفسی شعله كشيد
پروانه ی مرگ می پرد دور و برم

382
ما آينه ها هميشه رازی هستيم

تصوير گران شعله سازی هستيم
هرچند كه در فاصله می كوشد عشق

با اين همه خطهای موازی هستيم

383
در پشت نگاه خويش پنهان شده ام

آواره ی ظلمت بيابان شده ام
سرمای فراق استخوان سوزت را

دردا! دردا! گرگ بيابان شده ام
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384
در وقت حضور ناگهان اشكم

لرزيد ستاره در ميان اشكم
خاموش فرو چكيد در تاريكی

فهميد آيا كسی زبان اشكم؟!

385
بايد بروم بايد از اينجا بروم 
بودا شوم و به ناكجا ها بروم 

يا همچو مسيح در غروبی خونين
بر جاده ای از صليب تنها بروم

386
ای شور شريف حال ديگر دارم 
می سوزدم آتشی كه در سر دارم

يا عشق مدد كن كه شبی همچون شمع 
خود را ز سر راه خودم  بردارم
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387
تا از شب پاييز جهان می گذرم

تنها به تو انديشه كنان می گذرم
تا ياد تو روشنم نمايد از خويش

مانند شهاب ناگهان می گذرم

388
هر ذره سری به دعوی آرد كه منم

پا بر سر ديگری گذارد كه منم
باقی ست غرور گردن افرازی ها
تا مرگ در عدم گشايد كه منم!

389
بر عمر كه درگذشت می انديشم

برزخم كه كهنه گشت می انديشم
بر كرم حقارتی كه می لولد باز

در زندگی پلشت می انديشم
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390
از آن روزی كه آمدم می گردم

موجم به هزار پيچ وخم می گردم
در دريايی كه بی نشان است نشان

دنبال رد پای خودم می گردم

391
با مرگ اگرچه شاد می آميزم
از تاريكی به نور برمی خيزم
در هيئت آذرخش با فريادی

بر خواب شب سنگ فرو می ريزم

392
ديری ست كه در هزار توی ايام
گرديم به جستجوی هم بی فرجام

تا پاره كنيم پيله های نفرت
آزادی را چاره سلام است سلام!
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393
من دورترين ستاره ی دلتنگم

از آتش تو شعله كشيد آهنگم
در حسرت ديدار تو ای روح سحر

اشكی شد و افتاد وجود سنگم

394
ديشب شوری غريب را دزديدم 

آن خاطره ی نجيب را دزديدم
از آتش او به بوسه ای مثل نسيم

آن سرخ هميشه سيب را دزديدم

395
بی پنجره ای در شب آهن مانديم
در دلهره ی سنگترين من مانديم
ممكن نشد از دور مكرر پرتاب
مانديم به آونگ فلاخن مانديم
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396
خود را خواندم در سراب عمرم

ای باد ورق بزن كتاب عمرم
اين بود تمام قصه ی هستی من
هيچ آمد و تركيد حباب عمرم

397
از تندر و صاعقه گزين كن اسبم

هی كن هی كن كن آفرين كن اسبم
عشق ست و عظيم كاری در پيش
هنگام رسيده است زين كن اسبم

398
نه بنده ی حق نه بندی شيطانم

در تيه وطن يهود سرگردانم
نه جرئت عصيان ونه شوق ايمان

من خاطره ای منقرض از انسانم
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399
دادند دوباره سنگها دست به هم

تا فاصله های ژرف پيوست به هم
افتادگی از خويش گذشتن دارد

پل پای رسيدن دو كوه ست به هم

400
در سرخ ترين غروب ها ما خوانديم
خورشيد برآمديم و فردا خوانديم
ماندن ، شب ماندابی خاموشان بود
رفتيم و سرود رودها را خوانديم

401
در بازی غم ، دلقك خنده ماندم 

با صورت پادشاه ، بنده ماندم
در شعبده ی قفل كليدم گم شد

همچون قفسی پر از پرنده ماندم
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402
تو آمده ای و من تماشا شده ام

چون پنجره ای به صبح تو وا شده ام
تو آمده ای و اين حقيقت دارد

هر چند كه من غريق رويا شده ام

403
از شب وقتی پليد شد بيزارم
خورشيد كه ناپديد شد بيزارم

از شهر حقير و سايه های هولش
وقتی كوفه يزيد شد بيزارم

404
آونگ بر اين خاک کهن می مانم

بی تاب گسستن رسن می مانم
تا سرخ تر از هميشه سيبم برسد
من چشم به راه خويشتن می مانم
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405
در خستگی نبرد می زييد کرم

در گوشه کنار درد می زييد کرم
آن جا که به جزر می نشيند دريا
در زخم سياه مرد می زييد کرم

406
خود عشق خودم که جاودان می سوزم

از شوق گداز، پرفشان می سوزم
ققنوس صفت در آتش آوازم

ساعت ساعت ، زمان زمان  می سوزم

407
با دست و دهان بسته بر می گرديم
زنجير به پا و خسته بر می گرديم

بی مشعل خورشيد به شهر تاريك
دل مرده و سر شكسته بر می گرديم
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408
باران می شست لحظه ها را نم نم
از روی زمين سايه ی ما را نم نم
از شادی سرخ عاشقی پر می كرد

لبخند گلی حجم فضا را نم نم

409
دريا جوشان و شوخ و شنگ آمده ام

كف كرده ولبريز و ملنگ آمده ام
طوفان ها در رقص جنونم هوس است

هان از خرد خويش به تنگ آمده ام

410
در خاك دويده ريشه های سبزم
هر جا برگی ست جای پای سبزم

در گوش زمين رسيد آوازم و شد
جنگل پژواكی از صدای سبزم
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411
ابليسی ام از بهشت ها راندنی ام

در مشق سياه خويش ناخواندنی ام
تا دود شوم كه آتشی هست اينجا

در هاويه ی رنج ابد ماندنی ام

412
وقت است به جان آه دريغی بكشم

از وحشت اين گدار جيغی بكشم
ژرفای سقوط را به خرق ظلمت

بر خويش چو آذرخش تيغی بكشم

413
من بی  تو دروغ باطل زندگی ام

هيچ است وهبا حاصل زندگی ام
نعشی به دو گز طناب آويزانم

بی تو ، بی تو قاتل زندگی ام
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414
نه رگ زده ام ، نه مرده ی افيونم
واگير نه چون عفونت طاعونم

با اين همه خويش می درم يعنی كيست؟
اين گرگ كه زوزه می كشد در خونم

415
فرزند زمين و آسمانم چه كنم ؟!

بر دامن اين و رو به آنم چه كنم؟!
چنگ افكندم به نور اگر مثل درخت

زد ريشه به خاك ، استخوانم چه كنم؟!

416
خورشيد شدم بر آبها تابيدم

باران شدم و به خاكها باريدم
سيبی شدم و روی زمين افتادم
انسان شدم و سراغ تو گرديدم
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417
چون آهن تفته ای به سندان توام
پيوسته به زير پتك فرمان توام

نه خيش ونه خنجر، سپری از من ساز
زيرا آماج تير باران توام

418
امكان دارد كه ريشه ها را در هم
پيوند زدن چون دو درخت خرم

در شاخه و برگ يكدگر گم گشتن
يكتايی را تجربه كردن هر دم

419
انگار ستاره ای به تب می لرزم
بيدار به ظلمت عجب می لرزم

بی آتش تو چراغ من خواهد مرد
از دهشت نيستی به شب می لرزم
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420
نه مثل وجودم و نه مانند عدم

سياره ای آميخته از اين دو به هم
آونگ به هيچ بی كران تا به ابد

در دايره ای به دور خود می چرخم

421
خون مرده اگر چه در رگان چنگم

بيدار كن از خواب عدم آهنگم
بگشا به سياهچاله ی سرد زمان

ميلاد هزار آفتاب از سنگم

422
در چك چك لحظه ها حباب آمده ايم

صفريم ولی به شيشه در يك دو سه ايم
در آمد و شد به تنگنای ساعت
بی آن كه بدانيم چرائيم و كه ايم
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423
از خون شتك خورده به شب می ترسم

از قفل به روی چفت لب می ترسم
از سرو بنی كه شد صليب عيسی

از مهر يهودای جلب می ترسم

424
همچون بذری به خاک شور افتادم

تيپاخور گردش دهور افتادم
گر باز ببينم نشناسم خود را

از گوهر خويش بس که دور افتادم

425
بيهوده چو جوكيان به پاس وقتم

كشكول به دوش التماس وقتم
يك عمر به ابتلاي يك عشوه گذشت

پرت است هنوز هم حواس وقتم
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426
برجستن خويشتن گذر مي كردم

آيينه در آيينه نظر می كردم
هر آينه من بودم و من بودم و من...

بيداری خواب را خطر می كردم

427
نا خواسته در گور قفس زاده شديم

بازيچه ی مردمان آزاده شديم
بال و پرمان چنان فرو ريخت که گفت:

نر آمده بوديم ولی ماده شديم

428
در آينه زشت صورتی ! کيست؟ منم؟

عمری ست که او به جای من زيست ؟ منم؟
برداشتم آن صورتک از روی اکنون

در حيرت از اين که هست يا نيست؟ منم؟
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429
عطشان به سرابها تو را می جويم

در متن کتابها تو را می جويم
در بيداری گم شدم از تو اکنون

در کوچه ی خوابها تو را می جويم

430
حالی ست شگفت ، تيشه و سنگ منم

در کار تراش پيکر خويشتنم
با ضربت ديگری فرو خواهم ريخت

آری بتم و بتگرم و بت شکنم

431
افروختی ام چراغ در شام عدم

تا در نگرم به خويش از بام عدم
وقتی که تو شعله می کشی در جانم

شرمم بادا اگر برم نام عدم
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432
در دور مدار خود روان- تنهاييم

يعنی هم چون ستارگان تنهاييم
با آن که ميان کهکشانيم همه

دردا دردا در اين ميان تنهاييم

433
ياد فرهاد و تيشه را می ميرم

بوی گل سرخ بيشه را می ميرم
با عشق  -اگرچه مرده - بر می خيزم

آن زندگی هميشه را می ميرم

434
حيرت نکنيد از اين که پا در جايم

از کاه پر است جامه سر تا پايم
صد ژنده به چوب رختم آويزان است

انسانک دی، مترسک فردايم
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435
با اسب سفيدت آمدی در شعرم

تا صبحدمان تاخت زدی در شعرم
آنقدر به تو خيره شدم تا افتاد

از رنگ تو نقشی ابدی در شعرم

436
از آب ، از آتش، از زمين می پرسم
از حيرت و شک با يقين می پرسم

آيا سايه به نور بر می گردد؟
گاهی از خويش اين چنين می پرسم

437
عمری به فريب خويشتن مشغوليم

تاريک ميان لحظه ها می لوليم
يا از خواب فرشته در انزاليم

يا در بيم از ضربت شاخ غوليم
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438
ماندم ماندم به شور بختی ماندم

با صبر گون به سنگ و سختی ماندم
در بهت کوير ، ريشه در تنهايی

يک عمر به حسرت درختی ماندم
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سودا زده ی گنج گذر كرد از من

ردی به جبين جاده انداخت شيار
من بود كه بغرنج گذر كرد از من
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440
گرديد ستاره از قرارش بيرون

در جستن راهی از مدارش بيرون
سنگی به مدار ديگری خود را ديد

وقتی كه شد از گرد و غبارش بيرون

441
بر صندلی هيچ نشسته عريان

گريان و سرافكنده و مات و حيران
يعنی به زمين بال و پر پروازش
گم كرده فرشته ای به نام انسان

442
ره گم شد و ماند در پس پاهامان

موجيم و صدای توست غوغاهامان
آمد شد ما ترانه ی كشفی بود

چون شعر نيامده ست فرداهامان
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443
راهی ست به سر رونده بايد بودن
در آتش واشك، خنده بايد بودن

اين يك نفس عمر به قول "عطار"
"چون شمع به سوز زنده بايد بودن"

444
هر سو در بسته ای و قفلی بر آن
هر قفل به قفل ديگری آويزان

از وهم بر آورده حصاری وانگاه
زندانی خود شده شگفتا انسان!

445
نم نم آمد بانوی عريان باران

تا غسل دهد شهر و خيابان باران 
می خواست كه مهربان بشويد با اشك

از روی زمين نفرت انسان باران
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446
طول قفسم قدر زمان است زمان

عرض قفسم قدر مكان است مكان
من در قفسی چنين چرا زاده شدم؟

رازی ست كه همواره نهان است نهان

447
هم صحبت او، آينه ی لال تو من
اسپند سفر در آتش خال تو من
هر روز وداع با دلش می پاشد

يك كاسه پر از اشك به دنبال تو من

448
درآينه ی هميشه زنگاری من

ياد تو درخشيد و شبی شد روشن
در چشمه ی اشك آتشينم چون شمع

خود را شستم همره پيراهن
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449
ای خاطره ی عظيم گل كن در من

ای جنت و ای جحيم گل كن در من
با ياد تو هر لحظه قيامت دارم

ای روز اميد و بيم گل كن در من

450
دنبال كه آمدم؟ ندانستم من!

يا اين كه چرا شدم؟ ندانستم من!
در دفتر موجود به امضای وجود
آن نام كه خط زدم ندانستم من!

451
طوفان، باران، دوباره باران باران

دريا، طوفان، دوباره طوفان طوفان
ويرانی و برخاستن ايمان و شك
لبخند خدا و اشك انسان انسان
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452
در آبی آسمان بعد از باران

پرپر می زد كلاغكی سرگردان
سنگی افتاد و پاك شد در ناگاه

از صفحه ی باغ سطری از گنجشكان

453
كاشا باران ، شيوه  ی زيبا شستن

در جاری لحظه خويشتن را شستن
از هر كلمه پنجره  ای وا كردن

چون آينه ها رو به تماشا شستن

454
در گلدانی به شكل تنهايی من

گل داده دوباره ذات زيبايی من
شايد آن را بر يقه ی پيرهنش
سنجاق كند مرگ تماشايی من
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455
از پنجره ی جوانه –کاشا ديدن

خورشيد به تاريکی خود تابيدن
سرخ آمدن و سيب و رسيدن آنگاه

در جاذبه ی خاک فرو غلطيدن

456
در سرمايی سياه لرزان تن وجان

از بيم تگرگ و نيزه های باران
در صبح شب تلخ تولد اينک

لبخند شکوفه در مصاف طوفان

457
ديوار سياه را دری آوردن

در صحنه چراغ باوری آوردن
بی شعبده از بند گريبان جهان 

آزادی را كبوتری آوردن
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458
كاشا باران زلال و نم نم بودن

در پاسخ خاك تشنه زمزم بودن
تا تنگ بگيری آفتابی در بر

بر برگ گلی قطره ی شبنم بودن

459
كاشا شدنی بود اگر باد شدن

در گستره ی بی افق ايجاد شدن
مانند پريدن شراری از سنگ

از بند طلسم خويش آزاد شدن

460
حيران منی تو آه حيران تو من
ويلان منی تو آه ويلان تو من
مانند دو آيينه به وقت ديدار
زندان منی تو آه زندان تو من
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461
ابليس آمد به خنده سوی انسان

با دسته كليد آرزوی انسان
چون شد به درون قلعه جاويد بماند

سرگردان در هزار توی انسان

462
وقتی كه دريچه باز گرديد به من
لبخند تو بود آن كه تابيد به من

كافر بودم به نور اما اكنون
ايمان به تو آوردم و ترديد به من

463
خارا سنگی عتيق و نقشی در آن

تصوير دو چشم چون درخشی در آن
يعنی شب بيكران خاموشی را

ديدار من و تو آذرخشی در آن
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464
باران باران ببار بر من باران

بر ظلمت من هزار روزن باران
با كبريت احمرت از شب بگذر 

تا نقره شود جوهر آهن باران

465
از منظره خالی ست مگر روزن من؟
انگار تهی شده ست از من تن من؟

جز هيچ، کسی نيست به پيراهن من
يعنی که ندارد خبر از من، من من

466
طوفان و تلاطم است و دريا در من

صد صاعقه ناگهان به هيجا در من
بعد از شب کابوس تماشا دارد
اينک اينک طلوع فردا در من
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467
ای گل تو سلام آسمانی به زمين

پيغمبر قوم عاشقانی به زمين
تيغت به گلو زدند و خارت بر دل
آخر نه مگر تو ميهمانی به زمين؟!

468
باران شدن و به لحظه ها باريدن
خورشيد شدن به هر کجا تابيدن

رودی شدن و رفتن و رفتن، رفتن
دريا شدن و تا به ابد رقصيدن

469
کندن کندن به چنگ و دندان کندن

تاريکی را باهمه ی جان کندن
تا جوشش نور از دل ژرفاها

چاهی در خاک رنج انسان کندن
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470
در هفت حصار تو به تو فرسودن

قربانی تار عنکبوتی بودن
از چاله در آمدن به چاه افتادن

آنگاه به مرگ آمده آسودن

471
با پنجره ای به آسمان باز شدن
بر آبی ژرف بيکران باز شدن
از ديوار ظلمت سنگين جهان
بر معنی نور ناگهان باز شدن

472
در باد يكی شعله ی پاك است ببين
انگار كه در رقص هلاك است ببين

روحی عاصی ، شقايقی عاشق ، يا
فواره ی خون از رگ خاك است ببين
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473
دستی زده حك نقش عقابی بر آن

در زير سوال بی جوابی برآن:
- راهی به رهايی ات از اين ظرف كجاست ؟-

دوری كهن است و بازتابی بر آن

474
بر می آيد از شب ابری جهان

فرياد كشنده ، آذرخشان انسان
با پژواكی پرسش بی پاسخ او

من كيستم و... می شكند در باران

475
بر صبح بصيرتم دری وا گردان

در شبنمكم هزار خورشيد افشان
باشد كه به شوق تو در آيد به سماع

بر دريايت حباب من جامه دران
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476
از گريه ی شوق لايزال باران

دنيا شده محو شور و حال باران
باران بوسه به روی گل می بارد
گل می شويد تن به زلال باران

477
در دريا شد رهنورد طوفان

با زورقكی به دار و برد طوفان
آمد آمد اگرچه خرد و خسته
مردی پيروز از نبرد طوفان

478
دردا تيغ و سنگ فسان انسان
خون بارش ابر آسمان انسان

ديری ست به روی نطع خاك افتاده ست
انسان قربان بر آستان انسان
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479
كی می شود اين چراغ مرده روشن؟

كی می تابد نور تو از اين روزن؟
شايد زيبای خفته بيدار شود

بر اين لب سرد بوسه ی آتش زن

480
چون جاده به جستجوی رفتن ، رفتن

سرگشته در آرزوی رفتن ، رفتن
موجی شدن از خويش جلو افتادن

يعنی دو قدم آن سوی رفتن ، رفتن

481
تاريكی را بشوی از جان باران 

تا زنده شود بهار انسان باران
بر ظلمت اين كوير تا صبح چراغ

باران باران ببار باران باران
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482
رويای پرنده چيست؟ آزاد شدن
يعنی به گريز از قفس ، باد شدن

پس از چه قفس چنين طلسمش كرده ست ؟
بر دانه ی ناگزير معتاد شدن

483
افتاده و سر به زير و تنها گشتن
ژرف آينه ی صبر و مدارا گشتن
يعنی به مرام آب همچون رودی
جاری شدن از قله و دريا گشتن

484
از فاق خط درشت الواح كهن
وا كرد جوانه مشت الواح كهن

در ظلمت سنگ دانه ای ريشه دواند
يعنی بشكست پشت الواح كهن
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485
سر ريز گدازه های پنهان از من
فواره ی آتشی خروشان از من

خشمی ست فرو خورده هزاران سالم
بر خاسته ناگهان به عصيان از من

486
بازيچه ی تخت و بخت شاهی بودن

در غارت و قتل توطئه فرمودن
آه اين همه در قبال طوقی زرين،
يك كنگره بيشتر به تاج افزودن
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در گوش زمين طنين فريادم کو؟
هرم نفس زلزله ايجادم کو؟

ديری ست که آتش دلم سنگ شده ست
در ساعت آذرخش ميلادم کو؟
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488  به ياد علامه طباطبايی
تا تازه كنيم عهد ديرينه ی تو

رفتيم لب زلالی سينه ی تو
ديديم كه آفتاب تن می شويد

در چشمه ی آئينه درآئينه ی تو

489
در پنجره آفتاب بيدارم كو؟

فيروزه ی آسمان هشيارم كو؟
نجوای نسيم و شب ژرفم چه شدست

با ماه و ستاره وقت ديدارم كو؟

490
هر چند كه سوخت برگ و بار من و تو

از آتش عشق شاخسار من و تو
هر روز به خواب خاكها می شكفد

رويای گل سرخ بهار من و تو
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491
تو پاک تر از پاک چه گويم از تو؟
آلوده بر اين خاک چه گويم ازتو؟

من هيچ تر از هيچ چه خواهی از من
تو برتر از ادراک چه گويم از تو

492
می جوشد و می كشد همه از تو به تو

می گيرد و می دهد همه از تو به تو
دريای ازل موج زنان تا به ابد

می آيد ومی رود همه از تو به تو

493
گفتم : سايه؟ گفت : نشان من و تو
گفتم: رويا ؟ گفت : جهان من وتو

گفتم : زندان ؟ گفت: همين دل بستن
سقف كوتاه آسمان من و تو
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494
من بی  تو حكايت سقوطم بی تو
چون بر رسن هيچ منوطم بی تو

با بال شكسته و پر سوخته ام
سوی دركات در هبوطم بی تو

495
می آمد و آفتاب تابان با او
آراسته موكب بهاران با او

تا فاصله از روی جهان بر دارد
تيراژه، پلی كه بسته باران با او

496
گلبرگ به گلبرگ شب از لادن تو

بيرون كردم به مهر پيراهن تو
من جان تو را نديدم اما ای گل

پر شد پر شد جهان از عطر تن تو
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497
گفتم: دو دريچه رو به هم وا من و تو

گفتي: اما غريب و تنها من و تو
گفتم كه پس عشق چيست؟ گفتی: ديدن

از پنجره ای روی جهان را من و تو
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بالای مغاک آشيانم بشکوه

مانند عقاب نوپری در طوفان
شادی هراسناک جانم بشکوه 
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499
ديروز ميان مه و فردا در مه

يك لحظه درخشش و سپس ما در مه
ما می گذريم آذرخشان امروز

از قاب دری به نام دنيا در مه

500
نفسم همه هول تو به تو گسترده

تاريكتر از شبی فرو گسترده
اين گم شده درياب به قعر ظلمات

ای نور ورای چار سو گسترده!

501
چون كودكم ای يار به من عيدی ده

ای شادی بسيار! به من عيدی ده
هرچند كه زنگاری وتاريكم... آه
يك آينه ديدار به من عيدی ده
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502
تنهای فرازمند، كوه نستوه
دريا مرد زلال درد و اندوه

بر شاخه گلی خم شد و فرمود: سلام
بشكوه نماز عاشقی اش بشكوه!

503
ياديست فراموش جهان در گنجه

لب بسته به زنگار زمان در گنجه 
با جرم گناه ديگران می پوسد

چاقوی شکسته ای نهان در گنجه

504
ابعاد و خطوط و نقطه ها در صفحه 

سرخ وآبی، شرم و حيا در صفحه
لغزيدن قطره های لرزان در هم

ترکيب دو رنگ آشنا در صفحه
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505
با ساز نسيم، كولی سرگشته

در رقص وداع گونه اش تر گشته
بسيار به ديدار بهاران بی تاب

كوچيده ولی چو بخت من برگشته

506
می گفت كه با عقاب يعنی قله

نزديك به آفتاب يعنی قله
در جرئت خيرگی به اعماق مغاك

آرامش مستجاب يعنی قله

507
از پنجره ی باز بگويم يا نه؟

بی پرده به آواز بگويم يا نه؟
پر سوخته و شكسته بالم اين جا

از حسرت پرواز بگويم يا نه؟
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508
چون صاعقه ناگهان به شب رخشنده

آنگاه دوباره ظلمت پاينده
از روی پل زمان شتابان گذران

اما به كجا؟ رونده و آينده

509
مجنون صحاری تو بودم ناگاه

شوريد نمكبادت و دفنم كرد آه
آنگاه به استحاله رفتم از خويش
تنديسم ماند سرنگون بر سر راه

510
با كينه نشست در كمين بر سر راه

تا ديد سقوط تهمتن را در چاه
آه... آن همه اعتماد آنگاه شغاد...

شد از حيرت به سينه اش مصلوب آه
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511
از خويش بر افروز چراغی بر راه

پيكاری كن با شب ابليس آنگاه
تا زندگی و مرگ تو اشراق شود

"قل ان حياتی و مماتی الله"

512
والطور... همان شگفت سوگند به كوه
صبری ست عظيم با من از هر مكروه

خونم شده آتش از فراقت يعنی
دل می ترسم بتركد از اين اندوه

513
او مثل من است و من تو گويی او آه

او رو به من است و من به سويش در راه
عطری ست به ايستگاه خويشاوندی

ديدار دو هم وطن به غربت ناگاه
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تنها رفتند هر كدام از سويی

بر ميز سكوتشان به جا مانده هنوز
بشقابی و سيب سرخی و چاقويی
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515
بذر افشان نور پگاهم بودی

فانوس به شاخه ی سياهم بودی
ای عشق بيا كه هرزه می رويد دل

ويجين گر پير باغ آهم بودی

516
شطرنج خيال چيده در حق بازی

با مهره فكر و منطق لق بازی
با چون و چرا شده به بحث بی چون

پيش قاضی كرده معلق بازی

517
مطرب كه درآمد از ره سرمستی 

بی پرده دريد سينه با تردستی
تا كوك كند كمانچه قلبش را

در گوشه ی ديگری به نام هستی
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518
از نقطه ی دل خطی كه خواهی بكشی

چندان كه به پرگار الهی بكشی
يعنی كه به رنگ بی نشان توحيد

يك دايره نامتناهی بكشی

519
حيرت به جهان ريخت نمودی كه تويی

آيينه شنيديم سرودی كه تويی
دريای ز خود رفته فقط می داند
پايان سفرنامه ی رودی كه تويی

520
از خويش برانم به عبوری كه تويی
تا محضر نزديكی دوری كه تويی
از سنگ سياه وپرت راهی كه منم

يك پنجره باز كن به نوری كه تويی
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521
هاشور سياه ميله ها در آبی
افزايش كمبود هوا در آبی

از اين همه تكرار قفس می ميرم
ای كاش پرنده ای رها در آبی

522
با هول جنون آمد از تاريكی
آلوده به خون آمد از تاريكی

تا چنگ زند به ريسمان نوری
دستی بيرون آمد از تاريكی  

523
عکس وهمی به قاب هستی هستی
رويای خدا به خواب هستی هستی

ديدار سوال خويش در آينه ها
در پرسش بی جواب هستی هستی
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524
دير آمدی ای خوب ولی زود شدی

در تاريكی نور مفقود شدی
از ياد تو خاكستر سردی مانده ست

ای آتش بی باك چرا دود شدی؟!

525
در زير درخت بيد خوابيد يكی 

در خواب يكی به خواب خود ديد يكی
او نيز به خواب خود يكی ديد به خواب

او نيز به زير سايه ی بيد يكی

526
در من فرياد می کشد زندانی

سر می کوبد به سنگ سرگردانی
بر ديواری که جاودان تاريک است

خون نقش دريچه می زند پنهانی
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527
اين حجم سياه کيست جز تاريکی

اين غلظت زشت چيست جز تاريکی
از خويش ستاره ای چنين می پرسد...
افسوس افسوس نيست جز تاريکی

528
آيينه ی صبح سرمدی بود علی
دروازه ی علم احمدی بود علی

از ياد خوشش بی صلواتی مگذر
صد باغ گل محمدی بود علی

529
لبخند تو روزنی ست در تاريكی
پروانه ی روشنی ست در تاريكی

پروانه شدم پريدم از روزن آه
اين معجزت زنی ست در تاريكی
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530
تا كی بی تو ، بی تو پريشان تا كی؟

از باد چو برگها هراسان تا كی؟
بی آن كه بهار جاودانت برسد

در كوچه ی عمر برگريزان تا كی؟

531
شد راهی جستجوی دريا ماهی
گاهی به فراز و گاه ژرفا ماهی
با هرچه تعمق و خيال اما آه 

هرگز پيدا نكرد او را ماهی

532
مردی بی سر می دود از خواب كسی

خون می جوشد به كوزه آب كسی
تا دشنه به گرده ای فرود آيد آه

در گنجه ی خوف مانده بی تاب كسی
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533
در تنگ بلور خويش تنها ماهی

همواره به لب آه دريغا ماهی
ديری ست در اين مدار سرگردان است

در حسرت بازگشت دريا ماهی

534
يا بر ساحل، ماه زده سودايی

سر می كوبد نعره زنان، دريايی
يا زخم درون خويش را می  ليسد

همچون ببری در قفس تنهايی

535
تيری از جان كمانی از تن سازی

آنگاه از اعماق درون آوازی
از خود گذری چو آذرخشی در اوج

چندان كه ترك بر شب سنگ اندازی
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536
می گفت اگر راست تفكر بكنی

آيينگی خويش تصور بكنی
از اين كه نداشتی به جان خرسندی 

از او كه نبخشيد تشكر بكنی

537
بر ميز جهان سفره ی جان گستردی

ما را به طعام زندگی پروردی
خواندی ما را تا بخوانيم تو را

دعوت به ضيافت اجابت كردی

538
بيدار شد از خواب سعادت ياغی

ناچار گريخت از جماعت ياغی
هرچند كه با چشم ستاره، گرگی ست

در منظر گله های عادت ياغی

www.takbook.com

www.takbook.com



210

539
در حسرت پرواز چكاوك ماندی

در سيطره ی بركه ی كوچك ماندی
می خواستی آواز غريبی باشی

قويی نشدی دريغ ! اردك ماندی

540
پرتاب شدم از انفجار دوری
تصوير سحابی ام غبار دوری

خورشيد هزار ماه بودم ، اكنون
سنگی عبثم در مدار دوری

541
در مشت فشرده سنگ نفرت باری

تا دست دهد فرصت زخمی كاری ...
بر سينه ی سرد خاك از آن زخم عتيق 

خونی تازه تا به اكنون جاری 
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542

سنگی تنها در برهوتی ابدی
روی لبه ی مرز سقوطی ابدی 
در سينه ی او پرنده سنگ شده

جيغی ست كشيده در سكوتی ابدی

543
ای دور كه نزديكتر از من به منی
من نيستم اين تويی كه در پيرهنی

تا پنجره ام به صبح تو باز شود
كی قفل فرو بسته ی دل می شكنی ؟!
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آدرس شاعر برای دريافت نظرات ارزشمند شما:
Almasi8@yahoo.com
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